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مقدمه 
سند و فضیلت زیارت عاشورا 


زیارت عاشورا اگرچه به حسب ظاهر از امام باقر و امام صادق 
علیهماالسلام نقل شده ؛ زیرا صفوان که از پاران امام باقر و امام صادق 
علیهماالسلام است می گوید : ( من در روز عاشورا در خدمت امام باقر 
علیه السلام بودم که این زیارت را قرائت فرمودند ) . 


یی هی ۱ آمات‌هاون لاسام ی ان ات امس ات سین 
علیه السل مرب طرف کسلا اشاره کرد مان وبارت‌ سا فرانت کردد ۱ 


اما در واقع این زیارت از ناحیه خود خداوند متعال نازل شده و از احادیثت 
قدسی است : چون شیح عباس قمی در مفاتیح الجنان از امام صادق علیه 
السلام نقل می کند که ان حضرت از پدر بزرگوارش و ایشان از اجداد 
طاهرینش و انان از پیامبر اکرم و ان حضرت از جبرئیل و جبرئیل از خداوند 
متعال نقل می کنند که حضرت احدیت به ذات مقدس خود 


وم هو وشن کی ما سره یه لاسرا با ای اه از مر 
پا آنزدیک زیارت کند , زیارت او را می پذیرم 1( او را 
برآورده می کنم و فوز به بهشت و آزادی از جهنم را به عطا می کنم و 
۱ وب ی 


سیس امام صادق علیه السلام به صفوان می گوید ۷ هر گاه حاجتی پیدا 
کردی این زیارت را بخوان که بر آورده خواهد شد ) . 


همین ور لاعف مس هو ی اه اما اف اه 
السلام حدیثی را نقل کرده که مضمونش چنین است که حضرت فرمود : ( 
هر کس امام حسین علیه السلام را با اين زیارت ( زیارت عاشورا ) زیارت 
کند خداوند متعال صد هزار هزار درجه به او بدهد و مثل کسی باشد که با 
امام حسین علیه السلام شهید شده باشد و از ان روزی که امام حسین 
علیه السلام شهید شده و هر پیغمبر و رسولی و هر کس که آن حضرت را 
ارت ی ها رات همه وا ام اعمال آوس مت ۱1 


1 
فرمین مهافت سشماید انگاه با کف( الا الا مایم کر معایل حصرت 


احدبت شود ۰ 


در فتارت: اور النیت طعون عشا لمح کم ات یه فقو فان که 


, اول باید تخلیه صورت گیرد سپس تحلیه انجام شود؛ یعنی برای اینکه 
انسان ملیس به لباس مقدس تولاً و تبژا شود و شیعه و پیرو بودن خود را 

به اثبات برساند اول باید از دشمنان حضرات معصو مین تبری بجوید و 
ظرف وجودی اش را پاک سازد تا خودش را اماده کند برای تقدیم سلام به 
حضور مقدس امام حسین و اولاد و اصحاب ان حضرت . 


روی این حساب است که در زیارت عاشورا دستور داده شده که اول باید 
دشمنان و ظالمان و ستمگران به خاندان عصمت و طهارت را لعن و 
نفرین کرد بعد خدمت امام حسین علیه السلام سلام داد . اما برای اينکه 
انسان کاملا دشمنی خود را نسبت به دشمنان اهل بیت و امام حسین علیه 
السلام رو دوستی خود را نسبت به خاندان پیامبر اکرم مخصوصا حضرت 
اباعبداللّه الحسین برساند باید اول صد مرتبه لعن و نفرین کند بعد صد 
مرتبه سلام و درود و تحیت . که منقول است خیلی از بزرگان و مراجع و 
عرفا , زیارت عاشورا را با صد بار لعن و سلام می خواندند از جمله نقل 


همچنین حضرت آیه اللّه العظمی بهجت می گوید : ( شیخ انصاری زیارت 
عاشهر با نودام ی وا ندید« 


قاس ار اش هی انم ها هد 
منصّه ظهور و بروز می رساند و به همین جهت است که دشمنان خاندان 
نبوت و رسالت , مخصوصا وهابیها , در کربلا و نجف و عتبات عالیات و مکه 


و مدینه از به همراه بردن و خواندن مفاتیح مخالفت می کنند که عمده 
اسان هخا سارت عاشی ااست: 


چند تذکر در مورد زیارت عاشورا| 


1 اگر قرائت صد بار لعن و سلام در هنگام زیارت عاشورا| باعث عسر و 
ی ی و وتو ۲ 
لعن ها و سلام ها بگوید : ( تسعا تا تفه مه ان شا الله توا ارت 
کامل وا خواهمواشت . 


الیر هدن ناک وب اک الجرت ,وال له من ای انسانس الاح 
> 


حور خیلی از کت ادعیه میرم این -حملا بخ خر ۶ زبارت. عاشتورا امه 
لذ| خواندن این جملات الزامی است . 


3 یکی از ویژگي های زیارت عاشورا علاوه بر ثواب عظیم اخروی که ذکر 
گردید باعث بر آورده شدن حاجتهای لاعلاح است , شاهدش هم داستانهایی 
است که در کتاب آمده ؛ بدین سبب سفارش می شود هر کس برای هر 
حاجتی که متوسل به این زیارت شریف می شود 40 روز مرتب آن را 
قرائت هیدج افضل اوفات انش بعو ازمار ضخ و قنل ار طافع افتان 


است . 


نید از اند زارت عاشورا ها دور کشت مان تیارنه انشا سس 
غلیة:.التلام »را ,بخهاند که همانند:تماز: صبع. می باشد.. 


بخواند که در مفاتیح الجنان با نام ( دعای بعد 


6 اگر کسی بتواند زیارت عاشورا را روزی دو بار بخواند خیلی خوب است 
؛ یعنی یکبار اول شب و يا آخر روز و یک بار هم اول صبح و قبل از طلوع 
افات. زرا انعاری بر که عمال العارفین ,رت آیه ال مد خلت وا 
کاضف برس سشفول ای کار ای ی وا راتز عالم 
رو يا دید و سو ال کرد : چه عملی در انجا از همه مهمتر است ؟ می 
فرماید : ( زیارت عاشورا . بعد می گوید : من پشیمانم که چرا روزی یکبار 
زیارت عاشورا را قرائت کردم و دوبار نخواندم ) . 


و اما فضیلت تربت سیدالشهد|ء علیه السلام 


در فضیلت تریت سیدالشهداء همین بس که در روایت آمده که : ( خاک 
کربلا از چهار فرسخ تا چهار فرسخ ا ۵ و در روز قیامت 


شاهد این روایت هم قضیه ای است که بین یکی از منجمین غربی و یک 
عالم شیعی اتفاق افتاده که منجم مزبور ادعا می کرده که هر کس هر چه 
سو ال کند او جواب می دهد؛ : عالم شیعی , قطعه ای از تربت سیدالشهدا 
را در داخل دست خود می گیرد و می گوید : این چیست ؟ منجم مزبور 
پس از لحظاتی تا مل رنگ چهره اش متغیر می شود و می گوید : من می 
دانم داخل دستت چیست آن قسمتی از خاک بهشت است اما متحیرم از 
اينکه چگونه در دست تو قرار گرفته ! و بعد از اینکه می فهمد 


قضیه دیگری که من خود از نزدیک شاهد آن بودم این است که : حدود 20 
سال پیش در روستای ما به نام ( روستای دستجرد قاقزان ) از توابع 
استان قزوین که رودخانه نسبتا بزرگی از دروازه روستا می گذرد و در ایام 
پارندکت: ار انها یل خاری می ود رودن یل میت هریاد امد 
جوری که مردم همه به وحشت افتادند و هر لحظه هم مقدار و شذت سیل 
بیشتر و وحتشتناک تر کی شد و عنقریب بود که سیل وارد کوچه ها و خانه 
ها گر تفای اتکی را ار آوزه در این گام دض 
فرد يا افرادی خطور کرد که اگر مقداری تربت سیدالشهدا بریزند سیل 
فروکش می کند , همین کار را کردند به فاصله خیلی کم سیل مقداری 
فروکش کرد و هر لحظه کمتر و کمتر شد تا جایی که دیگر خطر رفع شد و 
فریم از اضطرات: وف وحسشت و نحرانی رونت آمدند .. 


از ات قبیل قضایا در خظیت روت سیدالشیدا الم قاشاءآنله. افت که ما 
تکشی ار اش ات ارات کاب اضر آیرین ان 

بنابراین , کسانی که تربت به همراه دارند حالا چه برای تبرّک و چه برای 
فان بای اختر ام آن را دارد. ری کسانین که هربارت کزبا و 
عتبات عالیات مشرّف می شوند ( آن شاء اللّه خداوند به همه از وعندان 
قسفت. کند. ) باید اخترام انخا را که دارند هندانند که در زمین بهشت 
دارند قدم بر می دارند . 


از 


مقدس اردبیلی نقل شده وقتی به کربلا مشرزف می شد به 
دستشوییهای ۱3 از انواع در بیرون چهارفرسخی 
۱( 


با اینکه خوردن خاک حرام است اما خوردن مقدار کمی از تربت امام 
حسین علیه السلام نه تنها حرام نیست بلکه سفارش به خوردنش شده و 
دوای هر دردی است , چنانچه امام صادق علیه السلام فرموده : 


( ما مریضهایمان را با تربت شفا می دهیم ) . 


البته اگر ما از تربت استفاده کردیم و دردمان دوا نشد به تربت بی اعتقاد 
نشویم : چون امام صادق علیه السلام فرموده : 


( وقتی تربت را از کربلا می برند جن خودشان را به تربت می مالند و اثر 


ظ را می برند لذ| فرموده وقتی تربت را می برید زیاد نام خدا تا ان 
یات تا ال بمانه ام رش هار ال ات رنه 


سو ال : 


دون ایحا ی ال هیر کی هطرع هی وی بو ان آننکه : چرا خداوند در 
زیارت و تربت امام حسین علیه السلام این همه ثواب و فضیلت قرار داده 
که در دنیا این همه فواید دارند و دوای هر دردی هستند و در اخرت هم 
دازای آن همه توابة می باشند که .زپارت: عاشوزا از..همه زیازتها بالات 
است و تربت امام حسین هم از همه تربت ها حتی خاک کعبه و حرم پیغمبر 
بالاتر است ؟ ! 


جواب : 
در اینجا یک جواب نقضی می دهیم هک اسان ۱ 


اما جواب نقضی : همانطور که خداوند در بعضی از گیاهان , اثر شفا 
بخشی قرار داده و در بعضی قرار 


نداده چه اشکال دارد که در زیارت و خاک و تربت هم همین کار را کرده 
باشد , یعنی در تربت و زیارت سیدالشهدا این اثر را قرار داده باشد اما در 


آما خاب شلیر و لت اکن هرا فقطظر دی ار وت یت سید | خرن 
اتوی را فا اوه و لایر ار این اشت که میت ها مین از یه 
متا اعظم بوده ی علم‌علیه الشسلام که ادل تلو الم انفت 5 
حضرت صدیفه طاهره که اول مظلومه عالم است مصیبتشان در مقابل 
مصیبت امام حسین کوچک است ؛ زرا وقتی حضرت امام حسن مجتبی 
مسموم گردیده وواف ام بر یه اس ۶ بالای سر آن حضرت گریان 
چرا گریان هستی هبج ای وت و ی رم ماه ریز 

چم کجوفگ با اباعبدالله: سا آمام خشن علیه: السلاش در شم حریان 


فرمودند : 
عظمت حادثه کربلا 


و در تاریخ است که : ( وقتی حضرت آدم علیه السلام بخاطر ترک اولی از 
بهشت رانده شد و در زمین قرار گرفت بعد از حدود 0 سال گریه و 
ناله و اشک و آه , خداوند متعال خواست به آدم ترجم کند , تابلویی را در 
جلو چشمش قرار داد و فرمود : خداوند را با این اسامی مقدس بخوان ۰ و 
اش اشای ی و نحص اس ناه ک ان اسامه 
۱1 


السلام که رسید حالش منقلب شد و اشک از دیدگانش جاری شد , به 
خداوند عرض کرد : خدایا ! چه سری است اسم پنجمی را که بر زبان 


خداوند فرمود : ای آدم اب انتهان نگاه کن . نگاه کرد دید استمان: همه 
اش دود و بخار است . عرضه داشت : پرورد کارا ! این چیست من می بینم 
1 


و و بت ی ی رت و 
ارت کر ات ورس ابر اه رزوی ۳ 
شهید می کنند . 


و در تاریخ کربلا هست که در روز عاشورا زبان مبارک امام حسین علیه 
السلام مانند چوب خشک شده بود و به لبهای مبارکش که می خورد زخم 
می کرد ۰ اری دشمنان امام حسین حنی به طفل شیر خواره هم رحم 
نکردند 4 علی اصغر مانند ماهی از آب بیرون افتاده لبان کوچکش را از 
تشنگی باز و بسته می کرد اما دشمن قسی القلب ب4 خای: ات تین نبته 
شعبه داد . و پیکر پاک اباعبدالله الحسین علیه السلام ماش اناوت در 
زیر پای سم اسبان لگدکوب کردند و خیمه ها را انش زدند و سرهای :مظهر 
شهدارا وروی تیزم ها زدندویبا انشر | آنونه زار کردند: 


اعته الاه علی الفيم الطا لس 


قایز این خ رش تاو ارو کم دای تا آنره میت عطیی. و 
امام حسین و اهلبیت و فرزندان و یاران و اصحاب ان حضرت دیدید چلین 
اثری 


ایک یآ ای 
هم شفا دهند و چیزهای محیرالعقول را به وجود بیاورند . 

اللهم ارزقنا زیاره الحسین علیه السلام و اولاده و اصحابه فی الدنیا و 
شفاعتهم فی الا خره و اجعلنا من شیعتهم . 

اللهم ارنی الطلعه الرشیده و العژه الحمیده و اکحل ناظری بنظره منی 
الیه و عجل فرجه و سهل مخرجه . 

اللهمٌ اجعلنا من اعوانه و انصاره و شیعته و محبیه و للذابین عنه 
والمسارعین الیه فی قضا ء حواجه و الممتثلین لاوامره و المستشهدین بین 
تقم رس زیامت قوس قظی عالم اد عازن شاه سر او 
کت حون ات ال لسن روا ال عون خانر الوت, 


بقیه اللّه فی الارضین حضرت حجه بن الحسن العسکری روحی ما 


المشفقین لتراب مقدمه الفداء . 


سید یت و محترم ارات مهدی پار که قبول میت 
کردند و نشر و پخش این کتاب را به عهده گرفتند صمیمانه تقدیر و تشکر 


می 


همچنین از همسرم خانم ملایی که از سالیان گذشته در ثبت و ضبط و 
کارهای مقدماتی این کتاب و بقیه آثاري که امید است ان ضاع اللمنه زور 


طبع آراسته گردند مرا یاری کردند تشکر می کنم . 
والسُلام علیکم و رحمه اللّه و برکاته 

حیدر قنبری 

2۵۵ 

فا و2 یام متا رک وان 


تشم اف 2 وهای از ارت عاشیا 


سفارش مو کُد امام زمان ( عج ) به خواندن زیارت عاشورا 


تاریخ 1280 هجری قمری به عزم زیارت بیت اللّه از رشت به تبریز رفتم 
و از انجا مرکبی کرایه کرده و روانه شدم 


, در منزل اوّل سه نفر دیگر با من رفیق شدند . 


در یکی از منازل بین راه خبر دادند که قدری زودتر روانه شویم که منزل 
اینده خطرنای و مخوف است کوشش کنید که از کاروان عقب نمانید . 


از این جهت دو سه ساعت به صبح مانده راه افتادیم هنوز یک فرسخ نرفته 
بودیم که هوا منقلب شد و برف باریدن گرفت به طوری که رفقا هر کدام 
سرهای خود را به پارچه پیچیدند و تند رفتند من هم هر چه کردم که بتوانم 
با آنها بروم ممکن نبود سرانجام از آنها عقب ماندم و ناچار از اسب ۳ 
شده و در کنار راه نشسته و متحیر بودم مخصوصاً به خاطر ششصد تومان 
تا کهیر ای هر سس هرآ انش کر انم ست وا رس 


با خود گفتم : همین جا تا صبح می مانم و به منزل قبلی بر می گردم و از 
آنجا چند نفر مستحفظ به همراه داشته خود را , به قافله می رسانم . 


در اين انديشه بودم که در برابر خود باغی دیدم که باغبانی با بیلش برف 
درختان را می ریخت تا مرا دید جلو امد و گفت : کیستی ؟ 


گفتم : رفقایم رفتند و من مانده ام و راه را نمی دانم . 


به زبان فارسی فرمود : نافله ( 2) بخوان تا راه را پیدا کنی . من مشغول 


اهر ام را تم و انش 
فرمود : جامعه بخوان . ( 3 ) 


من زیارت جامعه را از حفظ نداشتم و اکنون هم از حفظ ندارم از جا 


بلند شدم و زیارت جامعه را تماما از حفظ خواندم . 

باز آمد و فرمود : نرفتی و هنوز اینجایی ؟ 

شاد اه ی کی ی 

[0 

اتف ی وی ار 
شدم و مشغول زیارت عاشورا شدم و همه اش را حتی لعن و سلام و 
دا ص اا ط ام 

بار سوم آمد و فرمود : نرفتی و هستی ؟ 

گفتم : آری نرفتم هستم تا صبح . 


سوار شد و بیل خود را به دوش گرفت و امد . 


فرمود : ردیف من بر الاغ سوار شو . من هم پشت سر او سوار شدم و 


فرمود : جلو اسب را به من بده . عنان اسب را به دست راست گرفت و 
راه افتاد . اسب در نهایت تمکین پیروی کرد . 


سیس دست مبارکش را بر زانوی من گذاشت و فرمود : شما چرا نافله 


باقله ها قلو اهب بان زار کر 
آنگان فرمود : شما؛خرا :عا شور | تفن خوانید: ؟ 
عاشورا , عاشورا , عاشورا. 

سپس فرمود : شما چرا جامعه نمی خوانید ؟ 


جامعه , جامعه , جامعه . 


دقت کردم دیدم در وقت پیمودن راه به نحو دایره راه طی می کرد یک 
مرتبه برگشت و فرمود : اینها رفقای شمایند که کنار نهر ابی فرود امده و 
برای نماز 


صیح وضو می گیرند . 


پس من از الاغ پیاده شدم و خواستم سوار اسبم شوم نتوانستم ان اقا 
پیاده شد و بیل را در برف فرو کرد و به من کمک کرد تا سوار شدم و سر 
اسب را به طرف رفقایم بر گردانید من در این هنگام با خود گفتم این 
شخص کی بود که به زبان فارسی حرف می زد و حال آنکه زبانی جز 


خز کی ۵ ضذهتی ه: عیسو در آن تواخن. نود و جکونة با این کت هرا 
به قافله رساند ؟ 


برگشتم پشت سر خود را نگاه کردم دیدم کسی نیست . ( 5 ) 


تا تر از اینکه هر روز زیارت عاشورا را نخواندم 


عالم جلیل آقای شیخ عبدالهادی حائری مازندرانی از والد خود مرحوم 
حاجی ملاً ابوالحسن نقل کرده که من حاجی میرزا علی نقی طباطبایی را 
بعد از رحلتش به خواب دیدم و به او گفتم : آرزویی دارش. ؟ کفتا: یکین و 
آن این است که چرا در دنیا هر روز زیارت عاشورا نخواندم . و رسم سید 
این بود که در دهه محرم زیارت عاشورا می خواند نه در تمام سال و لذا 
افسوس می خورد که چرا تمام سال نمی خواندم . ( 6 ) 


مزد دادن امام زمان علیه السلام برای خواندن زیارت عاشورا 


حاج سید احمد ( رحمه اللّه علیه ) برای من نوشت که روز جمعه در مسجد 
سهله در حجره نشسته بودم . ناگاه سید موقر معمّمی بر من داخل شد که 
قبای فاخری و عبای 0 پوشیده بود , نظری کرد به آنچه در زاویه 
حجره بود کمی از کتب و ظروف و فرشی بود فرمود : 


الزمان علیه السلام زیارت عاشورا می خوانی و خرجی هر ماهت را از من 
بگیر که محتاج احدی نباشی و قدری پول به من داد و گفت : 


این کفایت یک ماه تو را می نماید . 


و رفت رو به در مسجد. و من به زمین چسبیده بودم و زبان من بند امده 
بود و هر چه خواستم تکلّم بنمایم نتوانستم و حتی نتوانستم برخیزم تا سید 
خارج شد و همین که بیرون رفت گویا قیودی از آن بر من بود و باز شد و 


تفحص کردم اثری از آن آقا ندیدم ( 7 
توسعه رزق و روزی با زیارت عاشورا 


چون اول باب سه حدیث درباره زیاد شدن رزق و روزی با زیارت امام 
حسین علیه السلام است لذا این حکایت را هم می نویسم و دلیل دیگرش 
روضه خوانی تاجر نصرانی : عالم جلیل و زاهد مسلم آقای شیخ عبدالجواد 
حاثری مازندرانی فرمود که : روزی کسی آمد خدمت خلد مکان شیخ زین 
العابدین مازندرانی ( قدس الله سرژه العالی ) و از تنگی معاش خود 
شکایت کرد؛ شیخ به او فرمود : برو حرم حضرت اباعبداللّه علیه السلام 
زیارت عاشورا بخوان رزق و روزی به تو خواهد رسید اگر نرسید بیا نزد 
من , من خواهم داد رفت . بعد از زمانی ملاقات شد گفت : در حرم 
مشغول خواندن زیارت عاشورا بودم که کسی امد وجهی به من داد و در 
توسعه قرار گرفتم . ( 8 ) 


برآورده شدن حاجتهای آیت اللّه سیّد نجفی قوچانی توسط زیارت عاشورا 


ات الم فد تحفی عایی رحمه لاه مروت : 


بعد از آنکه دوبار زیارت عاشورا را در اصفهان و هر بار به مدت چهل روز 
برای بر اورده شدن حاجتها و مطالب شرعی خود خواندم , بحمدالله به 
مراد خویش دست یافتم , و به این زیارت اعتقاد پیدا نمودم , برای همین 
پس از رسیدن به شهر نجف اشرف در اولین روز جمعه شروع به خواندن 
زیارت عاشورا نمودم و این بار غرضم ظهور حکومت امام زمان ( عج ) بود 
البته اگر خداوند آن را از من بپذیرد تا به شهادت و یا سروری نایل شوم و 
همه آنها نور علی نور است . من از کسانی نیستم که شیفته سر گرمیهای 
دنیا و کثافات آن باشم , من شیفته مولای خویش صاحب الامر 


( عجل ) هستم و از قید و بندهای جهان آزادم . 


این زیارت را هر جمعه در نجف اشرف و یا در کربلا , حتی در مسیر راه 


خداوند را بر سر درونم گواه می گیرم من امام عصر را بسیار دوست می 


زیارت عاشورا و برطرف شدن دشواریها 


یکی از علمای معروف شهر اصفهان در یادداشتهای خود می گوید : یکی از 
شبها در خواب به من الهام شد تا به فرد محترمی از اهالی شهر اصفهان 
که نام او را نیاورده مبلغخ 45000 تومان بدهم , و در صبح روز دوم در 
انجام انچه در خواب به من دستور داده شده بود متحیر شدم که ایا انچه را 
که در خواب درک نموده بودم صحیح بوده يا خیر , از مقدار اندوخته خود نیز 
بی خبر بودم . وقتی انها را شمردم 45000 تومان بود به دکان آن مرد 
محترم رفتم ( من او را می شناختم وی صاحب دکان کوچکی بود ) انجا دو 
نفر را در مقابل دکانش دیدم در اولین فرصتی که یافتم به صاحب دکان 
گفتم : با تو کاری دارم , تقاضا دارم با من به مکانی بیایی و سریع باز 
گردیم , او را به مسجد النبی واقع در خیابان ( جی ) بردم . کارگران و 
بنایان در مسجد مشغول تعمیر بودند , در یکی از گوشه های مسجد رو به 
قبله نشستیم , به او گفتم : به من آامر شده غم 


و غصه و مشکلی را که هم اکنون در آن به سر می بری از تو برطرف کنم 
, از تو می خواهم مشکلت را برایم بازگو کنی , به او بسیار اصرار کردم , 
لیکن از گفتن سرباز زد , سرانجام مبلغ را به وی دادم , ولی مقدار آن را 
به او نگفتم , مرد گریان شد و گفت : من مبلغ 45000 تومان مقروضم , 
نذر کردم هر روز صبح به مدت چهل روز بعد از نماز صبح زیارت عاشورا 
بخوانم , و امروز اخرین ان را خواندم . ( 10 ) 


توصیه شیخ کبیر به خواندن زیارت عاشورا 


شیخ محمد حسن انصاری اخوی زاده و داماد سرآمد فقها , شیخ مرتضی 
انصاری دارای چند فرزند بود , سومین فرزند ایشان ( شیخ مرتضی ) 
معروف به شیخ کبیر از اهل علم و فضل بود و در نجف به سر می برد , 
وی در سال 9 مه به دنیا امد , و در سال 1322 ه در دزفول در سن 33 
سالگی فوت نمود , اين شیخ جلیل القدر حرص و ولع ویژه ای نسبت به 
خواندن زیارت عاشورا در صبح و شب داشت . پس از مرگش بعضی از 
یارانش او را در عالم خواب دیدند , از او پرسیدند : بهترین و نافع ترین 
اعمال آنجا کدام است ؟ در پاسخ سه بار فرمود : زیارت عاشورا ,۰ ( 11 ) 


قالم سلیل القدر ۵ تفر مدحیم ات الله تعفی قوساتی, «خمته الله ار 
طلاب برجسته خراسانی بود و در ضمن یاد داشتهای خاطراتش در اصفهان 
که به. فدت. جهار سال از سال 1314 ع:ق آلن. 1318 داوم داشت عی 


نویسد . 


وقتی به شهر اصفهان آمدم , شبی در خواب چهره مرگ را به صورت یک 
حیوان در ابعاد یک ( گوسفند ) دیدم عمرش بالغ بر یک سال بوده و به 
دنبال او سه و یا چهار عدد از بچه های کوچکش در هوا در حال سیر و 
حرکت بودند , در اثنای حرکتشان از روی منزل ما در قوچان گذشتند و 
یکی از گوسفندان بر روی منزل ما از حرکت باز ایستاد . 


برای پدرم نوشتم : نامه ای برایم ارسال کند و احوال خود را قر ان شرح 


گفته بود همسرش فوت نموده . 


و نیز می نویسد : قبل از ده سال مبلغ دوازده تومان برای ادای مخارج 
زیارت به عتبات مقدس قرض کرده بود ( 12 ) ولی به دلیل ( ربا ) بدهی 
او به هشتاد تومان رسیده بود , و همه دارایی پدرم به این مقدار نمی 
رسید , من تصمیم گرفتم زیارت عاشورا را به مدت چهل روز بر بام مسجد 
سلطان صفوی بخوانم و سه حاجت را طلب کردم : 


اول : ادای بدهی پدرم 
دوم : طلب امرزش 
سوم ۰ افزون شدن علم و اجتهاد 


قبل از ظهر شروع به خواندن می نمودم و قبل از زوال ظهر آن را تمام 
می نمودم ب خواندن ان دو ساعت به طول می انجامید پس از اتمام چهل 
روز و تقریبا بعد از یک ماه پدرم به من نوشت : امام موسی بن جعفر علیه 
السلام قرض مرا ادا کرد , به او نوشتم : خیر . امام حسین علیه السلام آن 
را ادا کرد . و همگی آنها یک نور واحدند . 


وقتی سرعت تا ثیر زیارت را در بر آورده شدن حاجتها در مسایل دشوار 
دیدم و قلباً از ۳ ثیر گذاری آن در برآورده شدن حاجتها اطمینان یافتم , 
عزم خود را جزم کردم تا آن را در روزهای ماه محرم اتمه اضر 
برای حاجت مهمتری به مدت چهل روز بخوانم , لذا با تلاش و کوشش 
بسیار و با احتیاط کامل بر بام مسجد سلطان می رفتم ؛ و رو به 


قبله و زیر آسمان بودن را مراعات می کردم , بعد از سپری شدن روزها , 
تم جمل ووی در خفاب شارت دهتته ای رادیحم کمن گنت به 
مراد خود رسیدی . و در صبحگاه در قلبم شور خاصی پدیدار گشت , و این 
چند بیت را سرودم : ( 13 ) 


مان فیض گذتفتم انیضاط جلوه کر امذ 
درخت صبر قوی گشت , باز بر ثمر آمد 
چو کوه شو , سر تسلیم بیش و راضی شو 
به لطمه شب و روز فلک که ماه بر آمد 
حل مشکلات دشوار با خواندن زیارت عاشورا 


آقای . . . می نویسد دوبار با مشکلات دشواری مواجه شدم که با خواندن 


اولین توسل : 
با فتنه کل مو روه وی شذهم وه نوت آز ابا ضا تر شدم.: 


1 برای خرید منزل دویست هزار تومان مقروض بودم و در طی نه سال 
قادر به ادای قرض نبودم . 


3 از لحاظ رزق و روزی در مضیقه بودم . 


امید شدم , به حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام متوسٌل شدن و به 
ذهنم خطور کرد که زیارت عاشورا به مدت چهل روز بخوانم , و وابش را 
به حضرت نرجس خاتون اهدا کنم ,؛ و با شفاعت این خاتون نزد فرزندش 
امام زمان همه این مشکلات حل شود . 


توسل را به این ترتیب اغاز کردم : 


,۱ 
رو 
بعد از ۱ 
ث ۱ 
(ِ« ِ 


تم ی اه الم اد من ات عا نا 
تاضدبار, لعن .و ضید باو شلام می خواندم و سجده زبارت را بای .هن 
اوردم , و دو رکعت نماز زیارت را می خواندم پس از آن دعای معروف به 
دعای علقمه را می خواندم , در روز بیست و هشتم و به طریقه ای شگفت 


مشکل دوم من حل شد . 


در روز سی و هشتم یکی از دوستانم که به قرض منزلم آگاه بود آمد و 
حالم را پرسید . سیس مبلغ دویست هزار تومان به من داد و گفت ان 
مبلغ برای قرض منزل توست . 


بعد از چهل روز وضع اقتصادی من نیز بهتر شد , و پس از ان با مشکل 
اقتصادی مواجه نشدم . 


دومین توسّل : 


پس از گذشت یک سال از اولین توسُل , با مشکل دیگری مواجه شدم : 
یکی از تجار تهران نزد من آمد و گفت ما کالاهای پسیاری پرای شما می 
در ار ها مسرت کی مد فا هه ار مان ای ی 
پرداخت برای او بفرست تا رضایت او را جلب کنی , من نیز مبلغ یکصد 
هزار تومان از قرض الحسنه تهیه کردم و یکی از دوستان پانصد هزار 
تومان به من داد , به هر حال برای او مبالغ را جور کردم و فرستادم و به 
مدت سه روز منتظر ماندم تا اجناس برسد , اما متا سفانه برایمان اشکار 
شد که تاجر از حقه بازان بوده , و 


پس از گرفتن پولها از بانک متواری شده و بدهی بسیاری دارد که بالغ بر 
هفتاد میلیون تومان می شود . . . مذت سه ماه دنبال او جستجو کردیم 
ول آگر ار اه تام تراسا رما نود 


با استفاده از اولین نجر به ام که آن را از خواندن زیارت عاشورا| به دست 
اورده بودم , این بار نیز با همان نیت و با همان سبک متوسل شدم , پس از 
بیست روز اين تاجر با من تلفنی تماس گرفت و مبلغ را پس داد , بعد از 
چند روز او را بازداشت کردند و به تهمت حقه بازی و مال مردم خوری به 
زندان انداختند , و هیچ طلبی به دیگران مسترد نشد . 


مایلم متذکر شوم که در هر دو بار با قلبی اندوهگین و با قطع امید از همه 
به وسیله این زیارت به سرور شهیدان متوسل شدم . ( 14 ) 


توسل به زیارت غاشتفدا فا قبر ان تو انشگر داد تسم ها مه سر قته رفقه 


اقای حاج سید حسن فرزند مرحوم سید رضا غرضی ساکن در شهر 
اصفهان , و یکی از تجار انجا می گوید : از پدر مرحوم من مقداری از سهم 
های شرکت های تولیدی را در سال 1325 به سرقت بردند و بعد از مدتی 
قادر به شناسایی سارق شدند و او را به پلیس تحویل دادند و پس از مدتی 
به دادگاه بردند و به شش ماه حبس محکوم کردند , ولی سارق به سهم 
های به سرقت رفته اعتراف نکرد . 


پدرم به زیارت عاشورا متوسل شد و هر روز پس از نماز صبح زیارت را با 
صد بار لعن و صد بار سلام و بعد از ان 


دعای علقمه را می خواند . او به مدت چهل روز پی در پی این کار را کرد 
ولی هیچ خبری از سهم ها به ما ندادند , پدرم نیز خواندن زیارت را قطع 
ننمود , تقریبا روز پنجشنبه خواهرم که بالغ بر یازده سال بود در خواب دید 
: چهار مرد و یک زن علویّه که در میان آنها بود از مقابل یک دکان نانوایی 
گذشتند , و به خواهرم سلام کردند و گفتند : به پدرت بگو سهم ها به او 
مسترد می شوند اما باید به عهدش وفا کند . 


بازار بفروشد و همانطور که می دانید هر سهمی شماره ای دارد و چون 
روزنامه ها از قبل شماره های به سرقت رفته سهم ها را منتشر کرده 
بودند مشتری سهم ها به وسیله این شماره ها فهمیده بود که مالک اصلی 
این سهم ها سید رضا غرضی است و فروشنده همان شخصی است که به 
مدت شش ماه محکوم به حبس شده , بعد از ان او را مجبور کردند تا بقیه 
سهم ها را نیز تحویل دهد . ( 15 ) 


فتل به عبارک عاشورا و اسان شون مسا لد آزذیاع 

یکی از < خطبا و وعغاظ می نویسد : 

قبل از چند سال یک دوست جوان و موّ من نزد من آمد و حاجت حل نشده 
ای را مطرح کرد , او گفت : چندی قبل قصد ازدواج کردم , لیکن هر بار با 
مشکلات و سختیهایی مواجه شدم , به او گفتم : چون شما نزد کسانی 


ی ی 


ِ و اک ۳ 


نزد دوستم رفتم که مطمئن بودم به من پاسخ مثبت می دهد , از او 
دخترش را برای این جوان مو من خواستم , در ابتدا موافقت کرد , و بعد از 
مدتی گفت : می خواهم استخاره کنم بو متا سفانم بامت متقی دا , 


این ماجرا مرا بسیار اندوهگین کرد , و دوستم به من گفت : دیدی حق با 
من بود ؟ به او گفتم : خودت را ناراحت نکن ز. ترا برطرف شدن 
مشکلات بعد از ادای نماز صبح و تعقیبات آن زیارت عاشورا را با صد بار 
لعن و صد بار سلام بخوان . 


شروع به خواندن زیارت کرد , در روز بیست و هفتم خوشحال نزد من آمد 
و گفت : نزد یکی از خانواده ها رفتم , و موافقت کردند . آنها و من در 
نهایت رضایت به سر می بریم و امروز عصر مراسم خواستگاری برگزار 
می شود , می خواهم شما یکی از شاهدان آن باشید . به او گفتم : پس 
سیزده روز باقی مانده را فراموش نکن , شما زندگی مشترک خود را به 
ام ی 
مواجه ,شدی برای برطرف شدن آن: به: زیارنش عاشورا| متوسل شو , 
انشاءالله حاجت تو بر آورده شود . ( 16 ) 


خبر غیبی از ترک زیارت عاشورا 


در ماه صفر سال 1409 ه به شهر شیراز رفتم و در خانه حاج مسیح . 


۰ اقامت گزیدم , او مرا مطلع کرد که : در طی سی سال من هميشه 
زیارت عاشورا را می خوانم و دختری متا هل در شهر دزفول دارم برایم 
نوشته که منزلی در شیراز برای او بخرم . ولی موفق به این کار نشدم , 
بسیار متا ثر و غمگین شدم ؛ زیرا نتوانستم خواسته اش را بر آورده کنم . 


در روز تولد امام علی بن موسی الرضا علیه السلام در یکی از منازلی که 
درآن مراسم دعا و توسل بر پا بود بسیار گریستم و حاجت خود را عرضه 
داشتم . 


پس از چند روز , خواهرم نزد ما امد و به من گفت : مردی را دیدم زمین 


در یکی از روزها , صبح زود , دخترم تلفنی با من تماس گرفت و گفت : 
خواندن زیارت عاشورا را ترک کردی ؟ گفتم : چطور ؟ 


در حرم دیدم , در شکوه و عظمتی وصف ناشدنی داشت و اطرافش 
اشخاص بسیاری با جاه و جلال بودند , پرسیدم : اینان کیستند ؟ 


گفتند : اینان دوستدار پیشوای تور ازادکان علیه السلام هستند , به دنبال 
شما در میان انها جستجو کردم ولی شما را نیافتم گفتم : پدرم علاقه 
شدیدی به امام حسین علیه السلام دارد و دایم زیارت عاشورا را می 
خواند چرا او 


شده , ولی دوباره ارتباطش با ما برقرار می شود . ( 17 ) 


شرکت حضرت زهرا علیها السلام در مجالس زیارت عاشورا 


خانم علوبه اي می. کهید : بر ای زارت به ارامگاه خضرت زییب: ز و حضرت 
رقیه علیهما السلام مشرف شدم , شیفته زیارت سرور شهیدان شدم , 
مشغول خواندن زیارت عاشورا بودم و با حالت روعیر خاصی می گریستم , 
یک بار وقتی مشغول خواندن و گربستن بودم , دیدم گویی دریچه ای برایم 
گشوده شد و به عالم آخرت پا گذاشتم , در آن حالت بیدار بودم , ولی 
شاهد آن واقعه بودم » , مانند آن که آن را در عالم خواب دیده باشم : 


عده ای از زنان را به همراه مادرم دیدم , و در اين اثنا بانویی بلند قامت با 
ظاهری محترم آمد؛ زنان گرد او را فرا گرفتند , هر یک از آنها حاجت و 
مشکلش را به وی عرضه می داشت , من نیز حاجتم را به او عرضه داشتم 
, سپس به او گفتم :چرا؛ لین دای ما کسفر شارت عاشمرا را 


ایشان فرمود : من در مجلس شما شرکت می کنم , نشانه و دلیل را به 
من داد . ایشان فرمود : پسر خاله تو و همسرش در مجلس شما حاضر 
شدند , و برای برطرف شدن حاجتشان نذر کردند که در حضور یافتن در 
مجلس زیارت عاشورا و خواندن 9 شما تدام داشته باشند . به وسیله 
خواندن زیارت عاشورا حاجتشان بر اورده شد و منزل جدیدی 


ساختند , بعد از آن در جلسه های خواندن زیارت عاشورا حاضر نشدند و 


و من موّ لف صاحب نذر را می شناسم , داستان را با همه تفاصیل آن 
برای او بازگو کردم , رنگش تغییر نمود و گریست , به همسرش گفت : 
گوش کن چه می گوید و از کجا خبر می دهد ؟ ادا سره 
اندوهگین شد . گفت ت : اينها که گفتی درست است , ما را مشکلات دنیا 
فرصتی نمی دهد تا نذرمان را ادا کنیم . 


بچه دار شدن زن عقیم با زیارت عاشورا 


در تفر به. شنهر. نز ذ ترآی به-دست آوزدن: نسخه: آی.شر ج دار برای. زیارت 
عاشورا در کتابخانه مرحوم رت ۲ سای سای ار یی سا 
مسجد طهماسب که شیخی است صالح , باقار , و از همنشینان شیخ 
غلامرضا یزدی ای که برای امرار معاش از دستر 2 خویش کسب 
روزی می نمایدملاقات کردم . 


به من گفت : مرحوم حاج ابوالقاسم با دختری زرتشتی پس از مسلمان 
شدن ازدواج کرد ولی فرزندی به دنیا نمی اورد , بعد از بیست سال به 
صد بار سلام و دعای علقمه خواند . پس از ان خداوند بر او منت نهاد و او 
را فرزندی ( پسر ) عنایت فرمود . ( 18 ) 


قر صانسق غار اف فا لگ و صرجع خقالید منک آیت اللم العطسی نوت خربار ع قبار بت قافو 


در رود خففه ستضاوف:. با :20 خن: ففده ال 2۶ 141 ناد اینت. ام 
رفتم و از ایشان خواستم برای من از زیارت عاشورا بگوید البته قبلا می 
دانستم او هميشه زیارت عاشورا را می خواند برای ا میات ای دادم که 
من می خواهم مجموعه ای از داستهانهای کسانی که زیارت عاشورا را 
خواندند و به صورتی شگفت به حاجت خود دست یافتند را جمع آوری کرده 
و چاپ نمایم . 


ایشان فرمود _مضمون زیارت عاشورا| گواه و روشن کننده عظمت آن 
است , مخصوصا وقتی انچه در سند زیارت از صفوان از امام صادق علیه 
السلام روایت شده را ملاحظه می کنیم که گفته شده : زیارت عاشورا را 
بخوان و در خواندن آن استمرار داشته باش , من به خواننده آن چند چیز 


1 زیارت وی پذیرفته می شود . 
2 تلاش ایشان مورد سپاس قرار می گیرد . 


3 سلام او بدون مانعی به امام علیه السلام می رسد ؛ و حاجت وی از 
جانب خداوند متعال بر آورده می شود و با دست خالی باز نخواهد گشت . 
ای صفوان ! اين را با ضمانتی از پدرم , و پدرم از امیرالموٌ منین علیه 
السلام و امیرالمو منین از حضرت رسول صلی الله علیه و اله و رسول 
خدا از جبرئیل و جبرئیل از خداوند عز و جل دریافت نموده , هر یک از آنها 
این زیارت را با این ضمانت تضمین نمودند , و به قداست خداوند سوگند , 
هر کس امام حسین علیه السلام را با اين زیارت از نزدیک و يا از دور 


زیارت کند , حاجتش هر چه باشد بر اورده می شود . 


در سندها آمده زیارت عاشورا از حدیث های قدسی است . برای همین با 
وجود فراوانی کارهای علمی موجود نزد علما و اساتیدمان آنها هميشه 
مرافت خواندن. زپارتة»عاشور | بودند, از جفله انشا : 


1 اس االه امن یه سید شین اضفوا ی صاحت تا مات موی از 
خداوند متعال می خواست لمات پایانی عمرش خواندن زیارت عاشورا 
باشد , و پس از آن به سوی باری تعالی بشتابد . و خداوند دعای وی را 
اجابت نمود , و پس از اتمام خواندن زیارت عاشورا روحش به ملکوت 
اعلی شتافت و روحش قرین رحمت و محشور با اولیای خدا شد . 


2 استا الله تخ در ای ناد کفیه ایا داتس فراها تین که حا نت مفیی ره 


3 یکی از بزرگان گوید : . . . یکی از روزها به وادی السلام و به مقام امام 
مهدی علیه السلام رفتم , انجا مرد پیری را با چهره ای نورانی دیدم , 
مشغول خواندن زیارت عاشورا بود و چنین به نظر می رسید که زاثر است 
, وقتی نزدیک او رفتم , تصویری در برابرم نمایان شد گویی پرده حجاب را 
برای من کنار زدند حرم امام حسین علیه السلام را دیدم که زائرین 
مشغول به عبادت و زیارت بودند . از انچه دیدم تعجب کردم , اندکی به 
عقب رفتم , و به حالت طبیعی باز گشتم , بار دیگر نزدیک او شدم , همان 


یا روز هد یه سفکا نی کف انز ان سرام باتوی ان سکنت می کنند 
ان شخص برای زیارت امده بود و امروز اثاثیه و وسایلش را جمع کرد و از 


پا ها ام هه اوه سا را شاه یساس اه 
شخصی ملاقات کردم که امور غیبی عجیبی را برایم متذکر می شد و 
تفقضی: آزفتهایل را روشن می وه دی انکه‌سه ال کنم. معز کت 
زاثری را که در پی او هستی رفته است . 


4 بزرگ فقها و مجتهدین آیت اللّه شیخ مرتضی انصاری همیشه زیارت 
عاشورا و صد بار لعن و صد بار سلام آن را حرم مولی الموحدین 


سوام ی یه اتسا یی واه مایم سر ون وس بز 
خواندن بسیار سریع بود زیارت را همراه با لعن و سلام تقریبا نیم ساعت و 
ب ی قیقع یتاتن ۵8 نان هی بر نید > و اگر کسی تداوم او را در 
فقهی نمی باشد , و با ملاحظه تجقیفانش در مسایل علمي و نظریات 
نیست . ( 19 ) 


یکی از بانوان محترم از رانده شدگان عراقی می نویسد : من با مشکل 
بزرگی مواجه شدم که زندگی هرا تهدید .می. کردو برای آن مشکل: راه 
حلی نیافتم و حقیقتاً امیدم از هر چیزی قطع شده بود و به همه دعاهایی 
که در کتابهای ( مفاتیح الجنان ) و ( التحفه الرضویه ) و ( المخازن ) و . 
یافت می شد متوسل شدم با وا ات هر ات ری 
خواندم و بالا خره به کمک زیارت عاشورا و به شکل شگفت انگیزی به 
حاجت خود رسیدم , مشروح این داستان بدین قرار است : 


من همسر محترمی داشتم , او دارای شخصیت متمایز , منحصر به فرد و 
دارای کمالات معنوی , خلق و خویی بلند مرتبه بود . وی در احترام به زن و 
فرزندان و نزدیکانش مرد نمونه ای بود , روزی با برادران و نزدیکانم 
مشاجره کرد به طوری که به من گفت : حتماً باید روابط خود را با 
نزدیکانت 


قطع کنی , همسر من در گفتارش جدی و مصمم بود به طوری که امکان 


من منحیر و سرگردان ماندم , چگونه رابطه آم را با نزدیکان و 
نها نگیرم ساکت نمی مانم . 


مرا به قم منتقل نمود , و از قم به ۰ . . و هميشه می گفت : انتقام می 
گیرم , من نمی دانستم هدفش چیست , و چه می خواهد بکند , بعد از آن 
بدون آنکه به کسی خبر دهد ما را ترک کرد و به خارج مسافرت کرد , بعداً 
مطلع شدیم می خواهد درخواست پناهندگی از آلمان و یا فرانسه کند , 
سپس پیغام داد که دیگر باز نخواهد گشت و سوگند یاد کرد زندگی مشترک 
ما منتفی شده , هر کس از دوستان و نزدیکانش آنجا درباره باز گشتش با 
او سخن گفت پاسخش منفی بود . می گفت : همسرم هر کاری می خواهد 
بکند ! ! 


اما من همه دعاها و توسلهایی که دوستان و نزدیکانم به من می گفتند می 
خواندم , مانده بودم با فرزندانم چه کنم ؟ 


وقتی خبر فوت آیت اللّه حاج سیّد مرتضی موحد ابطحی پدر موّ لف در 
تاریخ جمعه هشتم جمادی اخر سال 1413 منتشر شد در مراسم تشییع او 
شرکت کردم و در نزدیکی قبر آن مرحوم ( 20 ) ایت الله سید محمد باقر 
موحد ابطحی فرزند ارشد ایشان گفت : در دهان متوفی قدری خاص از 
تربت امام حسین علیه السلام را که از فاصله یک 


, . برداشته شده قرار دادیم , و در روز دهم محرم الحرام این تربت چون 
خون سرخ رنگ به نظر می رسد . ( 21 ) بنا بر این هر کس حاجتی مهم 
دارد نذر کند زیارت عاشورا| را ختم کند ۱ حاجتش , بر آوزده می 
شود . 


بدون آنکه بدانم اشکهایم جاری بود , و در طی این مدت همیشه در خواب 
می دیدم مشغول خواندن زیارت عاشورا| هستم , و هنکام سجده از خواب 


از شدت ناراحتی ۳9 نر بعضی از روزها زیارت عاشورا| را دوبار می 
خواندم , در یکی از شبها در عالم خواب دیدم گویی مجلس عزای ۳ 
حسین علیه السلام بر پا شده و من در آن شرکت جسته ام , از میهمانان با 
خلوا پدترانی هی کرد نجکی ان آنها راداو آن را دم امه اج 
یافتم که در آن شعری بود و اکنون ان را به خاطر نمی اوردم دستمالی 
و ی 
جمادی اول , جمادی دوم 


از خواب برخاستم و خوابم را تلفنی برای یکی از مفسران خواب گفتم , 
توسل شده اید , و انچه را که می خواهید در ماه جمادی اول يا جمادی دوم 


بة دست می اید . 


موه تیار او احامه وم و تاد در عالمکات 
دیدم 


گویی از حمام خارجخ شده ام لیکن قسمتی کوچک از کمرم تمیز نشده 
هانده‌بوورمن مخودا اه اه بار کشتم مان عوب نتم با نمیز. سجا 


معنی غسل دوم که ان را ذکر کردی این است : از مشکلی که گرفتار 
شده ای خلاصی می یابی , دعاها وتوسشلهای انجام شده توسط شما به 
صورت اشکاری اثر نموده . 


پاوی کف ول مها عباوت واه بایان رها زوم وم سار 
می رسم , در روز بیستم , بعد از خواندن دوباره زیارت عاشورا و دعای 
علقمه , نماز خواندم و آرامگاه مرحوم آیت الله سید مرتضی موحد | 

را زیارت کردم مبلغی نیز به خادم او دادم و از او خواستم روضه ای بخواند 
و ثواب آن را نثار روح مرحوم کند , پس از آن به منزل بازگشتم , در آن 
شب در خواب دیدم گویی در خیابان اسیر گشته ام , و من به شکل زیبا و 
به شخصیتی عجیب بودم و حجابی کامل داشتم و به دستم تسبیحی بلند و 
سبزرنگ بود , در برابرم سیّد محترمی بود , رو به من کرد و با لبخندی به 
من فرمود : خداوند تو را به انچه می خواهی می رساند . 


سپس همراه او سوار مان شین شدم . 
۰ برای کسی تعریف نکردم در روز جمعه شب ساعت هشت و 


نگ تلفن به صدا در امد :نوفتی. توشتی. :۱ برداشتم صدایی را شنیدم 
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. ولی نمی توانستم آن را تشخیص دهم . او گفت : من فلانم ( شوهرت 
ار ری ی مر من اکنون در 
و ۷ ۱۳۳ 0 
که این سطرها را می نویسم به یاد لحظه ای می افتم که زنگ تلفن به 
صدا در آمد و بدنم را لرزش فرا گرفت و حالتی غیر طبیعی به من دست 
داد , ان شدت خوشحالی را قادر به توصیف نیستم . 


وقتی همسرم به منزل امد , ابتدا به منزل فرزندان آن مرحوم که در 
نزدیکی منزل ماست رفتم و داستان را برای وی بازگو کردم سپس 
خواستم به زیارت قبر سید بروم از او تشکر کنم لیکن تا کنون موفق نشده 
ام , و خدا را شکر که با یکدیگر زندگی می کنیم و چیزی صفا و صمیمیت 
زند کی ها زا تبرم و بان ننمودم:: 


شایان ذکر است , من به همسرم گفتم : آنچه از تو می دانم این است که 
مردی قاطع و در حرف و عمل جدی می باشی بارها گفتی به اصفهان باز 
نمی گردم چه چیز تو را واداشت نظرت را تغییر دهی و نزد ما باز گردی ؟ 


او گفت : در ابتدا تسار تخت ها تیه .قرار کر فته بودض به طورن که یی سار 
هم فکر بازگشت به اصفهان به ذهنم خطور نکرد , ولی از تاریخ . 


( نزدیک همان روزهایی که شروع به خواندن زیارت عاشورا کردم ) تحت 
فشار قرار گرفتم و اعصابم به هم ریخته شده بود , هر چه برای خروج از 
این بن بستی که در آن به سر می بردم فکر می کردم به راه حلی نمی 
رسیدم , به نظرم رسید به فرانسه مسافرت کنم ولی بیشتر احساس 
ناراحتی می کردم , سپس به فکر مسافرت به ترکیه افتادم ولی از این 
فکر نیز احساس راحتی به من دست نمی داد , لیکن وقتی فکر باز گشت به 
اصفهان را می کردم احساس راحتی و آنتنود کی. خیال به مرن دسشت امی: داد 
, برای همین باز گشتم . 


و نکته بسیار مهم : باز گشت همسرم مصادف با روزهای جمادی اول و 
جمادی دوم بود , همان روزهایی که در عالم خواب ذکر شده بودند , به 
همین دلیل به طور مستمر زیارت عاشورا را می خوانم 


من همه مردان و زنان مو من را سفارش می کنم که اگر در زندگی با 
مشکلی رو به رو شدند از رحمت خداوند و عنایت اهل بیت نا امید نشوند 


و با دعا و توسل به اين گوهر نایاب و گرانمایه و اين اکسیر بسیار بزرگ 
قادر خواهند بود لطف و عنایت باری تعالی را کسب کنند . ( 22 ) 


نکمم از علما می نویسد با مشکل دشواری مواجه شدم که راه خلی 
نداشت : اینساعت ازند ی ار اختن روحت من و نا ایکه بد. کیاب:( 
زیارت عاشورا ) قست انم مین ات را اند و اد مخت آن احاه 
شدم تصمیم گرفتم از اول ماه صفر سال 


2 به مدت چهل روز زیارت عاشورا را با صد بار لعن و صد بار سلام با 
سایز اذات آن و دعای علقمه برای حل مشکلاتم بخوانم صفناً خشکلن 
ازدواج برادرم نیز بود , مشغول به خواندن شدم تا روز سی و چهارم رسید 
و مصادف با روزهای عید زهرا علیهاالسلام شد , مشغول به تهیه وسایل و 
لوازم لازم برای عید شدم , و خواندن زیارت را فراموش کردم , بعد از چند 
روز در خواب دیدم در منزل پدرم مجلسی برای ختم سوره انعام برگزار 
شده , همگی جمع شده بودند و منتظر آمدن قاری بودند , ولی او تأ خیر 
کرد , و از من خواستند دعا و ختم سوره انعام را بخوانم . 


موضوع خوایم:را به ضورت تلفتی:: به یکی از مفسران خواب در اصفهان 
بازگو کردم , به من گفت : 


در کار شما سه مطلب وجود دارد . . . و سومین آن : شما زیارت عاشورا| 

را می خواندی و ان را ترک کردی , می توانی این عمل را با تداوم در 

خواندن زیارت اصلاح کنی . خواندن زیارت را مجددا ادامه دادم , و در 

تک( 
یک منزل مهیا شد . 


اما پس از لحاظ خرید منزل با مشکلی رو به رو شدم , نذر کردم به مدت 
چهل روز دیگر زیارت جاتتون ر ِِ 9 ین 0 شدم منزلی 


نجات یافتن از مرگ به واسطه توسل به زیارت عاشورا 


یکی از علما گوید : زنم بیمار بود و دچار 


عذمهای کيسة اي ده یهن رولی ها ای‌ مار او | حاهی بدا شیم رن یکت 
ندارد , و سقف سالن سه دریچه جهت تنفس داشت , پس از مدتی شتری 
امد و بر روی این دریچه ها نشست و راه تنفس را بست , من برای رهایی 
از این مهلکه مشغول به دعا شدم , در این حالت از خواب بیدار شدم . 


پس از چند روز , بیماری همسرم شدت یافت , نزد پزشک رفتیم او بیماری 
همسرم را غده های کیسه ای تشخیص داد و به دلیل وخامت تا کید کرد که 


باید در انجام عمل جراحی شتاب کرد و گر نه . 


با چمعی از پزشکان مشورت کردم , گفتند : پزشکان ایرانی قادر به انجام 
این عمل نیستند , سرانجام دکتری را دیدیم », او گفت ۰ من این عمل را 
انجام می دهم ولی اجرت ان سیصد هزار تومان می شود . 


مضطرب و حیران شدم , برای رهایی از اين مشکل نذر کردم و شروع به 
خواندن زیارت عاشورا کردم پس از چند روز عمل انجام شد و برای تسوبه 
حساب رفتم , دکتر گفت : مبلغی دریافت نمی کنم ؛ زیرا تعداد غده ها سه 
عدد بود و عمل نیز دشوار بود . من امیدی به موفقیت عمل نداشتم , برای 
هو ر کر ‏ اکن تام هل ممعوفیت بان ات 
و بیمار از مرگ رهایی یافت . 


فرمود . سپس به دکتر گفتم : وقتی همه راهها به روی من بسته شد نذر 
کردم زیارت عاشورا را بخوانم , و خداوند ما را یاری نمود , و با مشکلی 
رو به رو نشدیم . ( 24 ) 


و و یر اه ها وا سا ان 
عجولانه در تمر ندادن زیارت عاشورا| 


کی از غلماا من تهیشد دی ال :1370 فولت: کسانی: ۱ که قیلا اجازه 
سفر نداشتند از مسافرت به خانه خدا منع کرده بود . من شوق بسیاری 
برای سفر داشتم ولی اجازه سفر نداشتم نذر کردم زیارت عاشورا را 
بخوانم , نذرم را ادا کردم و توسل زیادی نمودم , اما نتیجه ای نگرفتم . 


در آن شب برادرم به من گفت : آیا برای این موضوع تلاش بسیار نموده 
ای ؟ بار دیگر نزد مسة ول مربوطه برو و با او تماس بگیر ممکن است 
تیه ان حاصل نود 


روز بعد به تهران سفر کردم , و از صبح تا ساعت یک بعد از ظهر هر چه 
دا , تصمیم به بازگشت به قم 
فتم 


و اما ای اما ود ام که ان ی 
مسو ول مربوطه تماس پگیر , و ما در دفترش , منتظر او شدیم ولی نتیجه 
ای حاصل نشد , پس از آن به برادرم گفتم : چیزی به دست نیاوردیم و اگر 
موفق شویم توفیقمان به لطف و عنایت و به برکت زیارت عاشورا خواهد 
ا ۱ چا ت7۳ 


داخل . ما نیز داخل اتاق او شدیم و درباره این موضوع با او گفتگو کردیم , 
ای با تلفن زنگ زد , و از او 
خواستند پانزده عدد جواز خروج به نامهای . . . صادر کند ما نیز ؟ذ 


به اين اسامی نام دو نفر دیگر را اضافه کن , در اين اثنا تلفن بار دیگر زنگ 
۵ ۵ اه کوتفیون::ز۱ برداشت به او گفتند فورا در بیمارستان حاضر شود ؛ زیر | 
مادر شما در لحظه های آخو زقدکن است , و سرانجام او با دادن اجازه 
سفر موافقت کرد . 


در روز اول ماه دی الحجه برای اتمام مراحل قانونی اقدام کردم , و در 
روز دوم اجازه سفر صادر شد , و در روز سوم با اخرین هواپیما به جده 
سفر کردم و در آن سال به حج خانه خدا مشرف شدم . 


شایان ذکر است که کسانی از مسة ولین توسلات عجیبی برای دادن حح 
داشتند و بعضی از آنها اجازه سفر را اخذ کردند اما موفق به حج خانه خدا 
نشدند , از یکی از آنها که دوست من بود پرسیدم : آیا زیارت عاشورا را 
همراه با سایر دعاهایی که به آنها متوسل شدی خواندی گفت : خیر , همه 
دعاها را خواندم فقط زیارت عاشورا را نخواندم . 


زیارت عاشورا بوده و اول بار که گفتم زیارت عاشورا نمی تواند مثمر ثمر 
باشد شتاب کردم و این خطا بود . ( 25 ) 
ات یایب اضرا از قظه اب لاه شیم یدالتیی ارف 


مرحوم آیت الله شیخ عبدالنبی 


ازاکی هت کوند : یکی از جنبه های حدیث شریف ( ما آ وذی نبی مثل ما آ 
و ذیت هیچ پیامبری آنچنان که من اذیت شدم اذیت نشده ) آزار رسول 
اکرم صلی الله علیه و آله به وسیله حوادثی بعد از اوست یعنی آزار اهل 
بیت و شیعان انا است . پیامبر از حوادث بعد از خود آگاه بود . پیامبر 
بسیار اندوهگین و غمگین بود برای همین خداوند متعال زیارت عاشورا را 
قرار داد , و فواید آن را در دنیا و آخرت شناساند . سپس خواندن آن را 


تضمین نمود و بعد جبرئیل را ی را برای سعادت رسول خدا و 
اهل بیتش و سعادت شیعیانش به آنها برساند : 


اول : از فواید اخروی بهره گیرند 
دوم : برای فواید دنیوی به ان متوسل شوند . 


برای همین امام جعفر بن محمد , به واسطه محمد بن علی , به واسطه 
بارهس ی تا تاه و ی ی 
ای ناس ال اه ناماس سا ره اه 
هی ی شا سا ان اه 
خداوند متعال تضمین نموده که هر کس نزد پروردگار حاجتی داشته باشد و 
محمد و خاندان محمد صلی الله علیه و اله و شیعيانش و دوستدارانش 
جاعها مارا یره مه کت 


این بنده ضعیف برای بر آورده شدن حاجت مشکلم شروع به خواندن 


کردم , و خداوند متعال به خرمت آن بزرگان دعای مرا پذیرفت , و من تا 
کنون نمی دانم حاجتم چگونه بر آینه شندم لذا میم حرفتم. یم صور. 
خلاصه و فهرست وار نحوه توسل را بنویسم تا اینکه هر کس حاجتی داشت 
به وسیله آن و به طور حتمی و بدون تردید حاختشن بر آفردم شنود آتشاء 
اللّه . ( 26 ) 


بکوش تا خیر دنیا و آخرت را در خواندن مستمر زیارت عاشورا به دست 
اوری که اول صبح هر روز فضیلت خواندن ان می باشد . در حالات شهید 
محراب ایت الله آشرمی ام سل شده استه که 60 سا هر هر 
صبح پس از نماز به قرائت تا یو ی ای 
برنامه ای تنظیم کن که هفته ای سه بار آن را بخوانی . و بعد که پدان 
عادت کردی کم کم آن را در روزهای دیگر هم بخوان باشد تا ان شا اللّه با 
امام حسین علیه السلام محشور گردی . 


در فضیلت زیارت عاشورا همین بس که از سنخ سایر زیارات نیست که به 
ظاهر از انشاء و املای معصومی باشد ( هر چند که از قلوب مطهر ایشان 
ری اه ات اس ات اد رت یوت 
احدیت به جبرئیل امین و از او به خاتم النبیین رسیده و به حسب تجربه , 
مداومت ان در چهل روز يا کمتر , در بر اورده شدن حاجات و نیل به 


مقاصد و دفع دشمنان بی نظیر است . ( 27 ) 


ای هی ای اه 
اين زیارت ( عاشورا ) پس به درستی که من ضامن قبولی زیارت کسی 
هستم که از دور و نزدیک این زیارت را بخواند و سعی او مشکور باشد و 
سلام او به ان حضرت برسد و محجوب نماند و حاجت او از طرف خدا بر 
آورده و به هر چه که خواهد برسد و خدا او را نومید بر نگرداند . 


ای صفوان ! این زیارت را به اين ضمان یافتم از پدرم و او از پدرش . 

او از امیرالموٍ منین و او از رسول خدا و او از جبرئیل و او از خدای تعالی 
نقل نمودند که خداوند عزوجل به ذات مقدس خود قسم فرموده که هر 
کس حسین علیه السلام را به این زیارت از دور و نزدیک زیارت کند , 
زیارت او را قبول می کنم و خواهش او را می پذیرم , به هر قدر که باشد 
و خواسته او را بر می آورم پس , از حضور من نومید بر نمی گردد و او را 
با چشم روشن و حاجت بر آورده شده و فوز جنت و آزادی از دوزخ بر می 
گردانم و شفاعت او را در حق هر کس که شفاعت کند می پذیرم . ( جز 
در مورد دشمن ما اهل بیت ) . ( 28 ) 


( در کتاب شریف مفاتیح الجنان در این رابطه داستان های آموزنده و 
جالبی ذکر شده است که طالبین می توانند بدان رجوع 


نمایند ) . 
ترک نشدن زیارت عاشورا از امام خمینی 
که سا تسام نحل می که که 


زتارت عاشوهر ای اماه قفینی تر کی تشد آغیرا همجن ضفیتی: که شوه 
من با ایشان داشتم که من و ایشان بودیم . البته ایشان تصریح نفرمودند 
ولی من متوجه شدم زیارت عاشورای ایشان ترک نمی شود . زیارت 
عاشورا با ان صد لعن و صد سلامش را ترک نمی کنند . ( 29 ) 


0 روز اول محرم در نوفل لوشاتو مصادف بود با اولین شبی که مردم 
ناوریس . همان شب شخصی از تهران تلفن 
زد و گفت گوشی را می گذارم کنار پنجره تا صدای تکبیر مردم را که با 
گلوله مخلوط شده بود ضبط کرده به خدمت امام بردم . امام در داخل 
اتاق , تسبیح به دست در حال ایستاده مشغول ذکر بودند و زیارت عاشورا 
می خواندند . در حالی که ما متوجه مسائل ماه محرم نبودیم ایشان در 
سرزمینی زیارت عاشورا را می خواندند که شاید برای اولین بار در آنجا 
خوانده می شد . ( 30 ) 


فقیه زاهد عادل مرحوم شیخ جواد بن شیخ مشکور عرب که از اجله علما و 
ائمه نیا عت صحن مین نو انزخت در سال 1337 در جدود نود سا 
وفات نموده و در جوار پدرش و در یکی از حجره های صحن مطهر مدفون 


گردید . 


آن مرحوم در شب 206 ماه صفر 1336 در نجف اشرف در خواب حضرت 
رسای او را مه رش امن موی رت 


قبض کردم . 


شیخح می پرسد : 

روح او در برزخ در چه حالی است ؟ 

می فرماید : 

در بهترین و در بهترین باغهای کالم برزح و خداوند هزار ‏ ملک موکل 


اک زا و ۱۲ 
1 


فرمود : نه . 

گفتم : برای نماز جماعت و رساندن احکام به مردم ؟ 
فرمود : نه . 

گفتم : پس برای چه ؟ 


فرمود : برای خواندن زیارت عاشورا ( مرحوم میرزای محلاتی سی سال 
آخر عمرش زیارت عاشورا را ترک نکرد و هر روز که به سبب بیماری یا 
امر دیگر نمی توانست بخواند نایب می گرفته است ) . 


و چون شیخ مرحوم از خواب بیدار می شود فردا به منزل ایت الله میرزا 


میرزای محلاتی از دنیا رفت و استوانه فقه بود . به ایشان گفتند : شیخ 
خوابی دیده و واقعیت آن معلوم نیست . میرزا می فرماید : بلی خواب 
است اما خواب شیخ مشکور است نه افراد عادی . فردای آن روز تلگراف 
فقوت میرزایر محلاتی از شیراز به نجف اشرف می رسد و صدق رو بای 
شخ مشنکور. اشکار می کردد.. 


این داستان را جمعی از فضلای نجف اشرف که از مرحوم آیت اللّه سید 


عبدالهادی شیرازی شنیده بودند که ایشان در منزل مرحوم میرزا محمد 
تقی هنگام ورود شیخ مرحوم و نقل رو یای خود حاضر بودند نقل کردند و 
نیز دانشمند گرامی جناب حاج صدر الدین محلاتی فرزند زاده آن مرحوم از 
شیخ مرحوم , این داستان را شنیده اند . ( 31 ) 


چاره بلا با زیارت عاشورا 


علاأمه بزرگوار حضرت آقای شیخ حسن فرید گلبایگانی که از علمای طراز 
اول تهران هستند از استاد خود مرحوم آخت: ااا حاج شیخ عبدالکريم یزدی 
خارت ای لاه فعاهه تفن نود که رشندد اعفا ی کق در سا مر اه ول 
تحصیل علوم دینی بودم , وقتی اهالی سامرا , به بیماری وبا و طاعون مبتلا 


شدند و همه روز عده ای می مردند . 


روزی در منزل استادم مرحوم سید محمد فشارکی اعلی اللّه مقامه جمعي 
از اهل علم بودند ناگاه مرحوم آقای میرزای محمد تقی شیرازی رحمه اللّه 
علیه - که در مقام علمی مانند مرحوم فشارکی بود تشریف: آوزدند و 
صحبت از بیماری وبا شد که همه در معرض خطر مرگ هستند . 


مرحوم میرزا فرمود : اگر من حکمی بکنم آیا لازم است انجام شود يا نه ؟ 
همه اهل مجلس تصدیق نمودند که بلی . . . 

سپس فرمود : من حکم می کنم که شیعیان ساکن سامرا از امروز تا ده 
روز همه مشغول خواندن زیارت عاشورا شوند و واب آن را هدیه روح 
شریف نرجس خاتون والده ماجده حضرت حجه بن الحتتشن علیه السلام 
نمایند تا اين بلا از آنان دور شود . اهل مجلس این حکم را به تمام شیعیان 
رساندند و همه مشغول زیارت عاشورا شدند . 


از فردا تلف شدن شیعه 


موقوف شد ولی همه روزه عده ای از سنی ها می مردند به طوری که بر 
همه اشکار. کر دید 


برخی از سنی ها از آشنایانشان از شیعه پرسیدند سبب اینکه دیگر از شما 
کسی تلف نمی شود چیست ؟ به آنها گفته بودند زیارت عاشورا آنها هه 
ول دنو وابلا از انها هم رف مودید:. 


جناب آقای فرید شامة الله تعالی فرمودند : وقتی گرفتاری سختی برایم 
پیش آمد فرمایش آن مرحوم به یادم آمد از روز اول محرم سرگرم ات 
عاشورا شدم روز هشتم به طور خارق العاده برایم فرج شد . 


کشت که هام فیضای سای ی ای ای ات سود 
چیزی بگوید و چون این توسل یعنی خواندن زیارت عاشورا تا ده روز در 
روایتی از معصوم نرسیده است شاید آن بزر گوار به وسیله رو یای صادقه 
پا مکاشفه پا مشاهده امام علیه السلام چنین دسنوری داده بود و موٌ تثر هم 


مرحوم حاج شیخ محمد باقر شیخ الاسلام نقل نمود که : در کربلا ایام 
عاشورا در خانه مرحوم میرزای شیرازی روضه خوانی بود و روز عاشورا 

به اتفاق طلاب و علما به حرم حضرت سیدالشهدا علیه السلام و حضرت 
ابالفضل العباس علیه السلام می رفتند و عزاداری می نمودند و عادت 
میرزا این بود که هر روز در ِِ خود زیارت عاشورا می خواند , سپس 
پایین می آمد و در مجلس عزا شرکت می نمود؛ روزی خودم حاضر بودم 
که پیش از موسم آمدن میر ز | ناگاه با حالت غیر عادی پریشان و نالان از 
پله های غرفه به زیر آمد و داخل 


مسجد شد و می فرمود : امروز باید از مصیبت عطش حضرت سیدالشهدا 
علیه السلام بگویید و عزاداری کنید . تمام اهل مجلس منقلب شدند و 
بعضی حالت بی خودی عارضشان شد , سیس با همان حالت به اتفاق 
میرزا به صحن شریف و حرم مقدس مشرف شدیم گویا میرزا ما مور به 
تذکر شده بود . بالجمله هر کس زیارت عاشورا را یک روز يا ده روز یا 
چهل روز به قصد توسل به حضرت سیدالشهدا علیه السلام ( نه به قصد 


ورود از معصوم ) بخواند البته صحیح و موّ ثر خواهد بود و اشخاص بی 
شماری بدین وسیله به مقاصد مهم خود رسیده اند . 

مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی در سنه 1338 در کربلا وفات و در جنوب 
شرقی صحن شریف مدفون گردید . ( 32 ) 

ایس اقب رای سییر غاب را اکن وتان کی فرن 


علامه نوری نوشته : حاج ملا حسن مجاور نجف که حق مجاورت را ادا کرد 
و عمرش را در عبادت سیری کرد , از قول حاج محمد علی یزدی به من 


مردی فاضل و صالح به خود پرداخته بود و هميشه در اندیشه آخرت شبها 
شده بودند , به سر می برد . 


همسایه ای داشت که دوران خردسالی را نزد معلم و . ۱ . با هم گذرانده 
۱ ۳ داهتا خر ان هرستان 
که تزدیک فنزل. آن مهرد صاله بود به خای شسیردند . 


بیش از یک ماه از مرگ گمرکچی نگذشته بود که مرد صالح او 


را در خواب می بیند که او حال خوشی دارد و از نعمتهای الهی بر خوردار 
۱ 


است ! 
نزد او می رود و می گوید : من از آغاز و انجام و درون و بیرون تو باخبرم , 
تو کسی نبودی که درونت خوب باشد و کار زشتت حمل بر صحت شود , نه 
تقیه و نه ضرورتی ایجاب می کرد که بدان شغل اشتغفال ورزی و نه 
ستمد بده ای را پاری رساندی , کارت عذاب اور بود و بس » پس از کجا به 
این مقام رسیدی ؟ 


گفت : آری ! چنان است که گفتی . من از لحظه مرگ تا دیروز در سخت 
ترین عذاب بودم , اما روز قبل همسر استاد اشرف آهنگر از دنیا رفته و در 
اینجا به خاکش سپردند », اشاره به جاپی کرده که پنجاه قدم از گورش 
دورتر بوده » دیشب سه مر نبه امام حهلسین به دیدش آمندند ۰ 


بار سوم فرمودند : عذاب را از اين گورستان بر دارند , لذا من در نعمت و 


مرد صالح از خواب بیدار شده و در بازار آهنگران به جستجوی استاد 
اشرف می رود , او را یافته و از حال همسرش می پرسد , استاد اشرف 
می گوید : دیروز از دنیا رفته و در فلان مکان یعنی ( مزار ) به خاکش 
سپردیم . 


و ی ی ان یت بو وب 
سد : ذکر مصیبت او می کرد ؟ جواب می دهد : نه . سو ال می کند 
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نه . 


می گوید : از اين سو الات چه مقصودی داری ؟ مرد صالح خوابش را نقل 
هی ی که وا او ام 
بوده ؟ استاد اشرف پاسخ می دهد : زیارت عاشورا می خواند . ( 33 ) 


دیدار امام حسین علیه السلام از قبرستان و عنایت آن حضرت به اهل قبرستان به خاطر زیارت 
عاشورا 


حجه الاسلام والمسلمین آقای حاج نظام الدینی اصفهانی رحمه الله علیه 
نوشتم اند : روزی منزل حاچ عبدالغفور ( یکی از حاچی های موچه و ملازم 
ایه الله حاج سید محمد تقی فقیه احمد ابادی صاحب کتاب شریف ( مکیال 
المکارم فی فوائد الدعاء للقائم علیه السلام ) بودم , یکی از رفقای ایشان 
به نام حاج سید یحیی مشهور به پنبه کار گفت : برادرم را که مدتی بود 
فوت نموده در خواب دیدم با وضع و لباس خوبی که موجب شگفتی بود . 


کفتم + داداش دیکر آن.دتیا کلام-چه کستی, را نرداشتی, ؟ 

گفت : من کلاه کسی را بر نداشتم . 

گقتم هنت راسمی تست آین ل ان وان موقیت از آن کو نست , 
گفت : آری دیشب شب اول قبر مادر قبر کن بود آقا سیدالشهدا| به دیدن 
ان زن تشریف اوردند و فرمودند به کسانی که اطراف ان قبر بودند 


خلعت ببخشند و من هم از ان عنایات بهره مند شدم بدین جهت از دیشب 
وضع و حال ما خوب شده و اين لباس فاخر را پوشیده ام . 


از خواب بیدار شدم نزدیک اذان صبح بود , کارهای خود را انجام داده و 
حرکت کردم برای تخت فولاد ( قبرستان تاریخی و با عظمت اصفهان ) 
برای 


تحقیقات سر قبر برادرم رفتم , بعضی قران خوانها کنار قبرها قران می 
خواندند , از قبرهای تازه پرسش کردم , قبر مادر قبرکن را معرفی کردند 
. گفتم : کی دفن شده ؟ گفتند : دیشب شب اول قبر او بوده . متوجه شدم 
تاریخ با گفته برادرم در خواب مطابق است . 


رفتم نزد آقای قبر کن در تکیه مرحوم آیه اللّه آقا میرزا ابوالمعالی ( استاد 
مرحوم آیه اللّه العظمی بروجردی و صاحب کرامات عجیبه ) که محاذی قبر 
آن زن بود , احوالبرسی نمودم و از فوت مادرش سو ال کردم , گفت : 
دیشب اول قبر او بود . 


ای ی ۱3 
۳ گفت 2 


عنایات غیبی و فراهم شدن وسیله برای خواندن زیارت عاشورا 


آفاخا رب عزدی صاله کم من آو زا در تانین علاقات کردم ج اه تنل 
بود و حالت خوبی داشت و هر وقت با او برخورد کردیم جلسه ما یکیارچه 
زبارت» عاشترا توجه هی کنید ۱ میم کفت : من هر روز صبح مقیّدم 
زیارت عاشورا| را بخوانم . سالی در سفر مشهد از راه کناره می رفتم 
ماشین برای نماز نگه داشت من مفاتیح همراه نداشتم ناراحت شدم که 
امروز زبارت عاشورا از من ترک می شود یک وقت نگاه کردم جلوی من 
پرده ای 


نمایان شد روی آن زیارت عاشورا نوشته شده بود خیلی خوشحال شدم و 
زارت عاشورا را خواندم . موقع نقل این واقعه گریه می کرد و می گفت 
چه بگویم . ( 35 ) 


سفارش علامه امینی به زیارت عاشورا 


فرزند آیت اللّه علامه امینی آقای دکتر محمد هادی امینی می نویسد : پس 
از ز گذشت چهار سال از فوت مرحوم آیت اللّه العظمی علامه امینی نجفی 


جمعه ای 


قبل از اذان فجر وی را در خواب دیدم او را شاد و خرسند یافتم جلو رفته 
و پس از سلام و دست بوسی عرض کردم : پدر جان ! در آنجا چم عملی 
باعث سعادت و نجات شما گردید ؟ گفتند : چه می گویی ؟ مجددا عرض 
کردم : آقا جان | در آنجا که اقامت دارید کدام عمل موجب نجات شما شد 
کناب القدیر با سایر تا لیفات با سس و تاه کتابخانه آمیر المه مین عاید 
السلام ؟ 


پاسخ دادند : نمی دانم چه می گویی قدری واضح تر و روشن تر بگو . گفتم 
: اقا جان ! شما اکنون از میان ما رخت بر بسته اید و به جهان دیگر منتقل 
شده اید در آنجا که هستید کدامین عمل باعث نجات شما گردید از میان 


مرحوم علامه امینی درنگ و تا فان نمودند سپس فرمودند : فقط زیارت 
ابا عبدالله الحسین علیه السلام . 


ی ی و سا بین ایران و عراق تیره و تار است 
و راه کربلا بسته , چه کنم ؟ 


فرمود 


شور مضه رد فحاقلیی کش یه ادا امام خسن اه الا ی 
مق وه ار کت کین توا ویایت ماه خشی. له الشلامیر ام ی 
دهند . 


سپس فرمودند : پسر جان ! در گذشته بارها تو را یاد آور ساختم و اکنون 
به تو توصیه می کنم که زیارت عاشورا را هیچ وقت و به هیچ عنوان ترک و 
فراموش مکن مرتباً زیارت عاشورا را بخوان و بر خودت وظیفه بدان ؛ این 
زیارت دارای اثار و برکات و فواید بسیاری است که موجب نجات و 
سعادت در دنیا و اخرت تو می باشد و امید دعا دارم فرزندم . 


فرزنه فرشم آیت الله افیف شید علامه ایا کترت مشاغلن و 
تأ لیف و مطالعه و تنظیم و رسیدگی به ساختمان کتابخانه امیرالمو منین 
علیه السلام در نجف اشرف مواظبت کامل به خواندن زیارات عاشورا 
داشته و سفارش به زیارت عاشورا می نمودند و بدین جهت من خودم نیز 
حدود 30 سال است مداوم به زیارت عاشورا می باشم . ( 36 ) 


تک ی و ماستا تیان از سس ناشیا عایه التتلاد 


آداب همراه داشتن تریت سیدالشهدا علیه السلام 


تا می توانی تربت مبارک حضرت سیدالشهدا را با خود همراه داشته باشد 
و با آن نماز بخوان که هم ثواب زیادی دارد و هم تو را از خطرات و بلاها 
محافظت مي کند . مقدار بسیار اندکی از آن را در اول هر ماه در آب حل 
خر مت آن را هار رای ماس ا هدعم ها انیا در 
چیزی قرار بده که با فرش 


و قالی و لباس , تماس مستقیم نداشته باشد . 


1 در روایت ت است که جوریان بهشت چون یکی از ملاتکه را می بینند که از 


2 نقل شده است که شخصی گفت : حضرت امام رضا علیه السلام برای 

من از خراسان بسته متاعی فرستاد , چون گشودم در میان آن خاکی بود . 
ار : خاک قبر امام حسین 
است و هرگز آن حضرت از جامه و غیر جامه چیزی به جایی نمی فرستد 
قکز انکساین خای رز ادن فیان انقی کذارد رفن فرماند < اب اضان است 
از بلاها به اذن و مشیت خدا . ( 38 ) 


3 امام صادق علیه السلام به ابوحمزه ثمالی فرمود : از تربت قبر امام 
حسین علیه السلام می توان شفا کرد ( از خاکی بردارند که از میان قبر تا 
چهار فرسخ فاصله باشد ) پس بگیر از آن خاک که شفای هر درد است و 
سپری است برای دفع هر چه از آن می ترسی و هیچ چیز با آن برابری 
نمی کند از چیزهایی که از ان طلب شفا می کنند به غیر از دعا. چیزی که 
آن را فاسد می کند آن است که در ظرفها و جاهای بد می گذارند و نیز کم 
بودن یقین کسانی که بدان معالجه می کنند . هر کس یقن داشته باشد که 
این خاک 


از برای او شفاست هر گاه معالجه : به آن کند او را کافی خواهد بود و 
محتاج به داروی دیگری نخواهد شد . 


آن تربت را شیاطین و کافران جن فاسد می کنند؛ ۰ چون حسد می برند 
فرزندان آدم را بر آن و خود را ار فا تضااتد . به طوری که بیشتر نیکی 
و بوی خوش آن بر طرف می شود و هیچ تربت از حایر قبر امام حسین 
علیه السلام بیرون نمی آید مگر مهیا می شوند از برای آن توت آنقدرن 
که ایشان را به غیر از خدا نمی تواند بشمرد و آن تربت در دست صاحبش 
انیت و ایشان-خوه وان آن چی مالند ه ملانکه نمی کذارند. ایشان زا که 
داخل,خایر شونع . اک وبت از شف آینها سالم,ماند:هر مان را کهبه آن 
معالجه نمایند در ان ساعت شفا می يابد . پس چون تربت را برداری پنهان 
کن و نام خدا را بر آن بسیار بخوان و شنیده ام که بعضی از آنها که تربت 
را بر می دارند ان را سبک می شمارند . ( 39 ) 


4 در روایت ت است که سجده به تربت ت امام حسین علیه السلام هفت حجاب 
زاره قی. کرد " یعنی باعث قپولی نماز می شود و مشهور میان علما آن 
لاصو ار واه و ری ای 
دهان بگذارد و پس از آن آب بخورد . ( 40 ) 


شمیت امس اه ناه 


به خون مبدل شدن تربت امام حسین علیه السلام 


اینجانب عبدالحمید حسانی فرزند عبدالشهید حسانی , ساکن فراشبند 
فارس نسبت به تربت خونین امام حسین علیه السلام قبلا در داستانهای 
شگفت. تا لیف:.حضرت آیت اللّه العظمی آقای حاج سید عبدالحسین 
دستغیب شیرازی خوانده بودم , خودم و اهل خانه که سواد فارسی داشته 
اند خواندند و در ضمن در سال اخیر قبل از محرم , پدرم عازم کربلا شد و 
مقداری تربت خرید کرده و اورد . خواهری دارم به نام ( ساره خاتون 
حسانی ) متوسل شدند به ائمه , تربتی که پدرم اورده بود مقدار کمی از 
ان را با پارچه ای از حرم ابوالفضل علیه السلام می پیچد و شب را احیا 
و ی ی یت و 
وس و هی ی وه 
نماز ظهر ساعت یک و ده دقیقه بعد از ظهر نة. ان اه فین. کنند ...3 
خواهرم و زن برادرم آن را می بینند و یک مرتبه می افتند یه گریه را 
, می بینند همان حالتی که آقا ! در کتاب نوشتند اتفاق افتاده و تربت مزبور 
حالت خون پیدا کرده بود و حقیر که بعد از مسچجد امدم خودم هم دیدم و 
مقداری از آن را اوردم به خدمت حضرت ایت الله العظمی آقای دستغیب 
و تربت مزبور هم هنوز موجود است و رنگ تربت به 


طور کلی جگری شده رطوبت کمی برداشته بود , بعد به تدریج حالت 
خشکی پیدا کرده و هنوز هم باقی است با همان رنگ جگری . 


و نظیر همین قضیه فوق که ذکر شد مقداری تربت در سال 98 قمری باز 
در فراشبند فارس , کوی مسجد الزهرا , منزل مشهدی عبدالرضا نوشادی 
بوده و در جلسه نشان دادند که به خون مبدل شده و همه ان را مشاهده 


کردند . 
تربت خونین 


مرحوم حاجی مو من فرمود : وقتی مخدره محترمه ای که نماز جمعه را با 
مرحوم اقا سید هاشم در مسجد سردزک ترک نمی کرد به من خبر داد که 
مقدار نخودی تربت اصل حسینی علیه السلام به من رسیده و ان را جوف 
کفن خود گذارده ام و هر ساله روز عاشورا خونین_ می شود به طوری که 


مرحوم حاج موّ من فرمود : از ان مخدره خواهش کردم که در روز عاشورا 
منزلش بروم و آن را ببینم قبول کرد . پس روز عاشورا رفتم بقچه کفنش 
را آورد و باز کرد , عقد خون در کفن مشاهده کردم و تربت مبارک را دیدم 
همانطوری که آن مخدره گفته بودتر و خونین و علاوه لرزان بود . 


از دیدن آن منظره و تضور بزرگی مضیبت آن خضرت سخت گریان و نالان 
و از خود بی خود شدم . 
نظیر اين داستان در دارالسلام عراقی از ثقه عادل ملا عبدالحسین 


خوانساری نیز نقل شده که گفت : مرحوم آقا سید مهدی پسر آقا سید 
علی صاحب شرح کبیر در آن زمانی که مریض 


جعفر استرابادی را که هر دو از فحول علمای عدول بودند فرستاد که 
غسل کنند و با لباس احرام داخل سرداب قبر مطهر حسین علیه السلام 
شوند و از تربت قبر مطهر به اداب وارده بردارند و برای مرحوم سید 
بیاورند و هر دو شهادت دهند که آن تربت قبر مطهر است و جناب سید 
مقدار یک نخود از ان را تناول نماید . 


آن دو بزرگوار حسب الامر رفتند و از خاک قبر مطهر برداشتند و بالا آمدند 
وا آن.-خاک قدری به بعضی حضار اخیار عطا کردند که از جمله ایشان 
تا ات ار 
و باقیمانده آن خاک را از ترس اینکه بعد از او به دست نا اهل افتد بو من 
عطا کرد و من بسته آن را آورده و در میان کفن والده گذاشتم . اتفاقاً روز 
عاشورا نظرم به ساروق آن کفن افتاد رطوبتی در آن احساس کردم چون 
ی وا یی یی ی ی ی 
که رطوبت ببیند حالت رطوبتی در آن غارض شته: و رنی: آن مانند خون 
تیره گردیده و خونابه مانند اثر آن از باطن کیسه , به ظاهر و از آن به کفن 
سار وق زشیدم با انکه: رطویت: و اب انجا تبون 


نف آن ۳ در محل خود گذارده در روز یازدهم ساروق را آورده گشودم آن 
تربت را به حالت اول خشک و سفید دیدم اگر چه آن رنگ زردی در کفن 


و ساروق کماکان باقیمانده بود و همچنان بعد از از در سایر ایام عاشورا| 
که آن تربت را مشاهده کردم همینطور آن را متغیر دیده ام و دانسته ام 


که خاک قبر مطهر در هر جا باشد در روز عاشورا شبیه به خون می شود . 
( 42 ۲ 


یه اناه صاخ ید التساا بر فرب ام نیو غاین اسلام 


امام صادق علیه السلام همراه خود پارچه سبزی داشت که در آن ِ 
تربت ( خاک قبر ) امام حسین علیه السلام گذاشته بود , و هنگامی که 
وفت تفا ی سید ان ترنت را بر سجاده اش می ریخت و بر آن سجده 


می کرد . 


اما انا یم ایام ی یم لیام اه رفس کال 
نماز است , و به نماز روح تازه ای می بخشد . 


بی احترامی به تربت 


ثقه الاسلام نوری رحمه الله علیه در دارالسلام نقل فرموده که روزی یکی 
از برادران من به خدمت مرحومه والده ام رسید , مادرم دید که تربت امام 
حسین علیه السلام را در جیب پایین قبای خود گذاشته , مادرم او را زجر 


کرد که اين بی ادبی به تربت مقذسه است زیرا که در زیر ران واقع شود 
و شکسته گردد . 


برادرم گفت : چنین است که فرمودی و تا به حال دو مهر شکسته ام و 
لیکن عهد کرد که‌بعد از آن در خیب بایین نگذازد . 


پس چند روزی از این قضیه گذشت » پدرم بدون آنکه از اپن مطلب اطلاع 
داشته باشد در خواب دید که مولای ما حضرت اباعبدالله الحسین علیه 
السلام به زیارت آو تشریف آوزد و در اطاق کتابخانه نشست و ملاطفت و 
مهربانی بسیار کرد و فرمود : بخوان پسران خود را بيایند تا انها را اکرام 
کنم , پس پدرم پسرها را طلبید و با من پنج نفر بودند , پس ایستادند در 
مقابل ان حضرت و در نزد ان 


حضرت از جامه و چیزهای دیگر بود , پس یک یک را می خواند و چیزی از 
آنها به او می داد , پس نوبت به برادر مزبور که به تربت بی احترامی کرده 
وه ریت ره ان انکنق مانه کمنت که در تیه اد و 
التفات فرمود به سوی پدرم و فرمود : این پسر تو دو تربت از تربت های 
قبر من را در زیر ران خود شکسته است ۰ پس مثل برادران دیگر او را 
شانه ترمه به او داد . 


بتن. قلاتة. والد ببذار شد و.خواب خمد زا بدای. ماد کفل. کرد و: عالده 
حکایت را برای ایشان بیان کرد . پدرم از صدق این خواب تعجب کرد . ( 
43) 


در فضیلت و ادات تربت مقذسه امام حسین علیه السلام روایات بسیار 


وازدشه که تریت آن خضرت.شفای. هر درد .و فرض آفنت: محر مز ی و 
امان است از بلاها و باعث ایمنی از هر خوف و بیم است . 


در کتاب فوائد الرضویه در احوال سید نعمت اللّه جزایری رحمه الله علیه 
آمدم است. که آن. سید جلیل در تحضیل. علم. رخمت. بسباری. کشیده و 
سختی و رنج بسیار برده و در اوایل تحصیل چون قادر بر تهیه چراغ نبوده 
در روشنی ماه مطالعه می نموده تا اینکه از کثرت مطالعه در ماهتاب و 
بسیار نوشتن و مطالعه کردن , چشمانش ضعف پیدا کرده بود . 


پس به جهت روشنی چشم خود تربت مقذسه حضرت سیدالشهدا و تراب 
مراقد 


ی 


ات ای ها اه ای اه اد تب اه ان 
مطلب را استعجاب نمایند همانا کمال الدین دمیری در حیوه الحیوان نقل 
کرده که افعی هرگاه هزار سال عمر کرد جلا چشمانش کور می شود , حق 
تعالی او را ملهم فرموده که برای رفع کوری , چشم خود را به رازیانج تر 
و ی ی ای سب 
جاهایی که رازيانم در آن جا بااشد اگر چه مسافتی طولانی در بین باشد , 
پس خود راز بخ آن. کیام.می وساند ه-خسص ودرا تر آن فی عالد تا وفشتی 
مات بر کرو3 : 


و این مطلب را زمخشری و دیگران نقل کرده اند , پس هر گاه حق تعالی 
در یک گیاه تری اين خاصیت را قرار داده باشد که مار کور پی آن برود و 
بهره خود را از آن بگیرد چه عجب و استبعادی دارد که در تربت پسر پیغمبر 
صلی الله علیه و آله که در راه او , خودش و عترتش کشته شده اند شفا 
از جمیع امراض و فواید و برکاتی قرار داده باشد تا شیعیان و محبان از ان 


جالب آن که حوریان بهشتی یکی از ملائکه را می بینند که برای کاری بر 
حسین علیه السلام به هدیه بیاور . ( 44 ) 


مناظره ای درباره سجده بر مهر و تربت امام حسین علیه السلام 


نک ات علمای. اه مت که ار فارخ الحضناان دانشگان ر آلارهر ) مر 
است به نام ( شیخ محمد مرعی انطاکی ) از اهالی سوریه , بر اثر 
تحقیقات دامنه دار به مذهب تشیع گرایید , و در کتابی به نام ( لماذا 
اخترت ضذهت هه قال رایس شور زا با کر مداری ضقن کر موه 
اشست نز استابه یکی اد فقاطرات اوسا د امد ان اهل خسن سرآمون 
سجده بر مهری که از تربت حسینی است . توجّه کنید : 


محمد مرعی در خانه اش بود . چند نفر از دانشمندان اهل تسئن که بعضی 
از آنها از دوستان سابق او ذر دانشگاه الازهر بودند م به دیدار اه آمخند و 
دز آن تیداز , بحث و گفتگوی زیر رخ داد : 


دانشمندان : شیعیان بر تربت حسینی سجده می کنند , آنها به همین علّت 
که بر مهر تربت حسینی سجده می کنند , مشرک هستند . 


خدا , سجده می کنند , نه اینکه برای تربت سجده کنند , اکر به پندار شما 
به فرض محال , در درون تربت چیزی وجود دارد , و شیعیان به خاطر ان 
حبتء آنرا شحده کنند « ته آینکه بر آن سجدم نمایتد , البته ختیرن. فرضی.: 
ی ی 


به عبارت روشنتر : حقیقت سجده , نهایت خضوع در برابر خدا 


است , نه در برابر مهر تربت . 


یکی از حاضران ( به نام حمید ) : احسن بر تو که تجزیه و تحلیل زیبایی 
نمودی , ولی این سو ال برای ما باقی می ماند که چرا شما شیعیان , 
اصرار دارید که بر تربت حسینی سجده نمایید ؟ چرا بر سایر چیزها سجده 
نمی کنید ؟ همان گونه که بر تربت سجده می کنید ؟ 


گنود اعاق همه فرقه های اسلا می است کعساعتر صلی اللم علید ۵ 
الم کمود ۶ حول رات ار بدا وطیور ۰۱ رجین بای عم ده 
گاه و پاکیزه قرار داده شده است ) . 


بنا بر این به اتفاق همه مسلمین , سجده بر خاک خالص , جایز است , از 
این رو ما بر خاک سجده می کنیم . 


حی هه سا انا ان ام تفای ای ای 


محمد مرعی : هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه به مدینه 
هجرت کرد , در همان اغاز , به ساختن مسجد دستور داد , ایا این مسجد 


حمید : نه , فرش نداشت . 


محشد مرعی. + بتین. بیامبر صلی الله .علیه و اله و مسلمانان بر چه چیزی 


سجده می کردند ؟ 
حمید : بر زمینی که از خاک , فرش شده بود , سجده می کردند ؟ 


مخقد مرغی: : بعد از رخلت: بیامیر خلی الله علیه. و اله:: خسلمانان, در 
عصر خلافت ابوبکر و عمر و عثمان بر چه سجده می کردند ؟ 


حمید : نه , فرش نداشت , انها نیز بر خاک زمین مسجد سجده می نمودند 


ی فرع سا بوایی یه اعفر اف شا رساعیر ضلی الله تلهم ال 
همه نمازهای خود بر زمین سجده کرده است , همچنین مسلمانان در عصر 
او و در عصر بعد از او , روی این اساس , قطعا سجده بر خاک , صحیح 


: اشکال من این است که شیعیان . تنها بر خاک . سجده می کنند , 


۱ ۱ 00 
شود هی نی و بر آن رتخد من تمابند.. 


مد هر لا یه یو تفه در سوم نهر که روتکو ام نی 
فرش باشد و خواه زمین خاکی باشد , جایز است . 


ثانیا؛ نظر به اینکه شرط است محل سجده پاک باشد , پس سجده بر زمین 
تخفم‌با ای وهای تست مار اس ماه او خسن زا 
خاکی که مطمئنا پاک و تمیز است سجده کنند , با علم به اینکه انها سجده 
بای تم را که تخس ون انوا تفت داتنه خان می ردان 


حمید : اگر منظور شیعه . سجده بر خاک پاک خالص است چرا مقداری از 
خاک را حمل نمی کنند , بلکه ( مهر ) حمل می کنند ؟ 


محمد مرعی : نظر به اینکه 


حمل خاک موجب خاک آلودگی لباس می شود , از اين رو خاک را در هر جا 
بگذارند طبعاً دست و لباس , خاک آلود می شود , شیعیان همان خاک را با 
آب می آمیزند و گل می کنند و سپس همان گل در قالب زیبا , خشک می 
شود و به صورت مهر در می آید , که دیگر حمل آن , زحمت نیست و 
موجب خاک آلودگی لباس و دست نخواهد شد . 


کنید ؟ 


محمد مرعی : گفتیم غرض از سجده , نهایت خضوع در برابر خدا است , 
اینک می گوییم , سجده بر خای , خواه خشکیده ( مهر ) و خواه نرم , دلالت 
بیشتری بر خضوع در برابر خدا دارد؛ زیرا خای , ناچیزترین اشیا است , و 
ما بالاترین عضو بدن خود ( یعنی پیشانی ) را بر پایین ترین چیز ( خاک ) در 
حال سجده می نهیم , تا با خضوع بیشتر , خدا را عبادت کنیم , از این رو ؛ 
مستحب است که جای سجده پایینتر از جای دستها و پاها باشد , تا بیانگر 
خضوع بیشتر گردد , و همچنین مستحب است در سجده , سر بینی خاک 
آلوذ شود تا دلالت نیشتر. بر ای خضوع دانتتته باشد تابر اش حدم بر 
قطعه ای از خاک خشکیده ( مهر ) , بهتر از سجده بر سایر اشیایی است 
که سجده بر آن روا است , چرا که اگر انسان در سجده , 


پیشانی خود را بر روی سچّاده گرانقیمت یا بر قطعه طلا و نقره و امثال 
آنها و یا بر قالی و لباس گرانبها بگذارد , از تواضع و خضوعش 2 استته .مین 
شود , و چه بسا هیچ گونه دلالتی بر کوچکی بنده در برابر خدا نداشته باشد 


یت یا کی کردم شا که کدی( اممی آتعی کند ۲ 
تواضع و خضوعش در پیشگاه خدا| , رساتر باشد , مشرک و کافر خواهد بود 
؟ ولی سجده بر چیزی ( مانند قالی و سنگ مرمر و . . ۰ ) که مخالف 
تواضع است , تقژب به خدا است ؟ ! , هر کس چنین تصور کند , تصوّر 
باظل مس اسانتی سجه ابتت.. 


می کنند , نوشته شده است ؟ 


شخفد مزع ۱۱۶ همه گر ها دار ای نوشته» سفت: یلک بسیازخ از آنها 


ثانیاً؛ در بعضی از آنها نوشته شده که : ( سُبُحان زب الاغلی و بحَمّده ) که 
اشاره ای به ذکر سجده است , و در بعضی نوشته شده که این تربت از 
زمین کربلا گرفته شده , تو را به خدا سوگند آیا اين نوشته ها موجب 
شیر باه ایا ای تم حاب رن را رشان که دماین ان سید 
می باشد , خارج می کند ؟ 


حمید : نه , هرگز موجب شرک و عدم جواز سجده بر آن نیست , ولی یک 
سو ال ذیگر دارم و آن 


اینکه در تربت زمین کربلا , چه خصوصیتی وجود دارد , که بسیاری از 


محمد مرعی : رازش این است که در روایات ما از امامان اهلبیت علیهم 
السلام نقل شده که : ارزش سجده بر تربت امام حسین علیه السلام بر 


امام صادق علیه السلام فرمود : ( آلسُجُودٌ علی ره الْخسیّن بَخرق 
الَحْجْت السَب ) ی ات ۱ 
می شکافد ) ( 45 ) یعنی موجب قبولی نماز , و صعود آن به سوی آسمان 


ی کرادم 


نیز روایت شده که : ( آن حضرت فقط بر تربت حسین علیه السلام سجده 
شیف کرمبیه خاظر تدلان و کوحکی نس دای دای رن ) ۰ ( 46 ) 


بنابراین / بریت حجسین علیه السلام دارای یک نوع برتری است که در 
تربتهای دیگر و ان فرتری تیستت: : 


خفید: .]را نماز بر تربت حسین علیه السلام موجب قبول شدن نماز در 
پیشگاه خدا می شود . هر چند باطل باشد ؟ 


محمد مرعی : مذهب شیعه می گوید : نمازی که فاقد یکی از شرایط 
بت دز بابی ببه ع او کنو تمه هم نی ول ارت سورد او 3 
السلام سجده 0 قبول می شود و موجب ارزش و واب بیشتر خواهد 


شد . 


خی با تم که وا مخ ار دی یواست 
, تا گفته شود که نماز 


محمد مرعی : چه مأنعی دارد که چنین خصوصیتی را خداوند در تربت 
زمین کربلا قرار داده باشد . 


خمیی ون که که هففانه ان زمان ادم غلیم الباام تا کنون , جایگاه 
کعبه است , و زمین مدینه که جسد مطهّر پیامبر صلی الله علیه و اله را در 
بر گرفته است , آیا مقامی کمتر از مقام زمین کربلا دارند ؟ اين عجیب 
است , آیا حسین علیه السلام بهتر از جذاش پیامبر صلی الله علیه و آله 


است ؟ 


محمد مرعی : نه , هرگز؛ بلکه عظمت و شرافت حسین علیه السلام به 
خاطر عظمت مقام و شرافت رسول خدا صلی الله علیه و اله است , ولی 
راز اين که خاک کربلا برتری يافته این است که امام حسین علیه السلام در 
آن سرزمین در راه دین جذش به شهادت رسیده است , مقام حسین علیه 
السلام جزئی از مقام رسالت است , ولی نظر به اينکه آن حضرت و 
بستگان و پارانش , در راه خدا و برپا داری اسلام , و استواری ارکان دین , 
و حفظ آن از بازیچه هوسبازان , جانبازی کرده و به شهادت رسیده اند , 
خداوند متعال به خاطر آن , سه ویژگی به امام حسین علیه السلام داده 


است : 

1 دعا در زیر قبه مرقد شریفش به استجابت می رسد . 
2 امامان , از نسل او هستند . 

3 و در تربت او , شفا هست . 


ایا معنی 


اینکه بگوییم زمین کربلا از زمین مدینه برتری دارد , این است که بگوییم 
ایام وا مر ساسا اه اه تا وا 
به ما اشکال کنید ؟ ! 


باکه مات هکس اس مارآ ب اخفام ع نت آمام خسن یه 
السلام. اختر ام به؛خسین. علبة السلام است و اختر آمبه او احترامبه شدا : 
ای سا من سا ها ات 


وقتی که سخن به اینجا رسید , یکی از ز حاضران که قانع شده بود , در حالی 
که شادمان بود برخاست و بسیار سخن مرا ستود و از من تمجید کرد و 
ی 1۳ 
و شایسته است , من خیال می کردم که شیعیان , حسین علیه السلام را 
بر از رتسول خندا صلی. اللم -علیه. و. الم فی دانتن.. اکنون. خقیقت را 
دریافتم , و از بیانات زیبا و گویای شما سپاسگزارم , از این پس خودم 
۱ 


علی علیه السلام و تربت کربلا 


علی علیه السلام نداشت , ولی همسر او بانویی پاک و بامعرفت و از 
ازادتعقدان امام علی علیه الا م بدد. 


هرثمه می گوید : ( همراه امام علی علیه السلام برای جنگ صفیر 


از کوفه به جبهه صفین حرکت می کردیم ؛ وقتی به سرزمین کربلا رسیدیم 
تاد مسا را مات اا ابا اد اه لاه وا اه 
واها لک يا تربه لیحشرن منک قومٌ یدخلون الجثه بغیر حساب ) : ( عجب از 
تو ای تربت , قطعا از میان تو جماعتی بر می خیزند و بدون حساب وارد 


به جبهه صفین رفتیم و سپس به خانه ام بازگشتم و به همسرم گفتم : ( از 
مولایت ابوالحسن علی علیه السلام برای تو مطلبی نقل کنم ) . آنگاه 
ند ) . 


می 


من همچنان در مورد این سخن علی علیه السلام در تردید بودم تا آن هنگام 
که جریان کربلا به پیش امد . من جزء لشکر عمر سعد به کربلا رفتم ؛ در 
انجا به یاد سخن امام علی علیه السلام افتادم که به راستی حق بود , از 
این رو از کمک به سیاه عمر سعد ناراحت بودم . در یی فرصت مناسب در 
حالی که سوار بر اسب بودم به سوی حسین علیه السلام رفتم و حدیث 
پدرش را به یاد ان حضرت انداختم حضرت به من فرمود : ( اکنون ایا از 
موافقین ما هستی يا از مخالفین ما 


؟ ) . 


فرمود : ( بنابراین به سرعت از این سرزمین بیرون برو؛ زیرا کسی که در 
اینجا باشد و صدای ما را بشنود ولی ما را یاری نکند , داخل در اتش دوزخ 
خواهد شد ) . ( 48 ) 


شیخ اجل , اين قولویه , استاد شیخ مفید رحمه الله علیه در کتاب کامل 
الزیاره به اسناد خود از محمد بن مسلم روایت کرده که گفت : به مدینه 
رفتم و بیمار شدم . حضرت امام محمد باقر علیه السلام مقداری 
ای یر ی و ی ی ای ی نب 
فرستاد و گفت وا تا ام و ار 
فرموده است که بر نگردم تا اين دارو را بیاشامی ) . 


چون گرفتم و خوردم شربت سردی بود در نهایت خوش طعمی و بوی 
مشک از ان بلند بود . 


پس غلام گفت : ( حضرت فرمود چون بیاشامی به خدمتش بروی ) . 

من تعجب کردم که گویا از بندی رها شدم . برخاستم به در خانه آن حضرت 
رفته , رخصت طلبیدم . حضرت فرمود : ( صحْ الجسم فادخل : بدنت سالم 
شده داخل شو ) . 


گریه کنان داخل شدم و سلام کردم . دست و سرش را بوسیدم . فرمود : ( 
ای محمد ! چرا گریه می کنی ؟ ) 


عرض کردم : ( قربانت گردم می گویم بر غربت و دوری راه از خدمت 
شما , و کمی توانایی در ماندن 


در ملازمت شما که پیوسته به شما بنگرم ) . 


فرمود : ( اما کمی قدرت , خداوند تمام شیعیان و دوستان ما را چنین 
ساخته و بلا به سوی ایشان گردانید؛ ؛ اما غربت تو , پس موْ من در این دنیا 
در میان این خلق منکوس غریب است , تا از این دار فنا به رحمت خداوند 
پر ود در ساره حصرت اش کیدالاه الخسن علها سا ما بتی کر 
که در زمینی دور از ما در کنارٍ فرات ت است و اما آنچه از محبت قرب و 
شوق دیدار ما گفتی و بر این ارت توانایت نداری , پس خداوند بر دلت 
آگاه است و تو را بر این نیت پاداش خواهد داد ) . 


بعد فرمود : ( آیا به زیارت قبر حسین علیه السلام می روی ؟ ) 
گفتم : ( بلی با بیم و ترس بسیار . ) 


فرمود : ( هر قدر ترس بیشتر است ثوابش بزرگتر است و هر کس در این 
0 بیند از ترس روز قیامت ایمن باشد و با از زیارت بر 


کردد:) .. 

گفتم : ( گواهی می دهم که شما اهل بیت رحمتید و تو وصی اوصیایی . 
هنگامی که غلام شربت را آورد , توانایی نداشتم که بر پا بایستم و از خودم 
ناامید بودم و چون آن شربت را نوشیدم چیزی از آن خوش بوتر و خوش 


مزه تر و خنک نز تر نیافتم . غلام گفت : مولایم فرمود بیا؛ گفتم : با این حال 
می روم هر چند جانم برود و 


چون روانه شدم گوبا از بندی رها شدم . پس سپاس خدای را که شما را 
برای شیعیان رحمت گردانیده است ) . 


فرمود : ( ای محمد ! آن شربت را که خوردی از خاک قبر حسین علیه 
السلام بود و بهترین چیزی است که من به آن استشفا می نمایم و هیچ 
چیزی را با آن برابر مکن که ما به اطفال و زنان خود می خورانیم و از آن 


فرمود : ( شخصی ان را بر می دارد و از حاثر بیرون می رود . ان را در 
چیزی نمی پیچد , پس هیچ جن و جانوری و چیزی که درد و بلایی که داشته 
باشد نیست , مگر آنکه آن را استشمام می کند و برکتش برطرف می 
شود و برکتش را دیگران می برند و آن تربت که به آن معالجه می کنند 
نباید چنین باشد و اگر این علت که گفتم نباشد , هر که آن را به خود بمالد 
یا از آن بخورد البته در همان ساعت شفا می یابد و نیست آن مگر مانند 
حجرالاسود که نخست مانند یاقوتی در نهایت سفیدی بود و هر بیماری و 
دردناکی خود را بر آن می مالید در همان ساعت شفا می یافت و چون 
صاحب آن دردها و اهل کفر و جاهلیت خود را بر آن مالیدند سیاه شد و 
اثرش کم گردید ) . 


عرض کردم : ( فدایت شوم آن تربت مبارک را من چگونه بردارم ؟ ) 


فررمهی ( هم هانند دیکران آن ریت زاین می دای طا هی و گنود 


و در میان خرجین در جاهای چرکین می افکنی پس برکتش می رود ) . 
گفتم : ( راست فرمودی . ) 

فرمود : ( قدری از آن به تو می دهم , چطور می بری ؟ ) 

عرض کردم : ( در میان لباس خود می گذارم ) . 


فرمود؟ ( به: همان قراری که مین کردی, بر کشتی . نرد ما از آن هر قدر که 
می خواهی بیاشام و همراه مبر که برای تو سالم نمی ماند ) . 


آن خضرت وی خر یه ار اب منم کوشا نید ه فیدر ان درخ به من ای نت 
( 49 


هفوک مس فا قن امه انم اتعطاصی صعت. رو الق ایح 


فرخوم اه القطمی مین خن کوخ کمری روف بو اه الام ستت از 
مراجع تقلید بود که در سوم جمادی الاول سال 1372 قمری در قم از دنیا 
رفت و قبرش در حجره ای واقع در غرب مسجد مدرسه حجتیه است و این 
مدرسه عظیم از اثار اوست . 


مقداری تربت سیدالشهدا بیاورید ) . 


مقداری تربت حاضر کردند سا اتب قاطی نمودند و لیوان را به ایشان 
دادند . 


آبه اللن‌خت ان ان را فدست کرفت میک لت آمردد کف 


آنگاه آب را نوشید و سپس شهادتین را بر زبان جاری کرد و در حالی که رو 
به قبله بود , در همان حال به جوار 


علی علیه السلام و زائثر حسینی 


نقل شده است که : در بغداد مردی فاسق و فاجر و خمار بود که عمر خود 
را در اعمال نامشروع صرف کرده بود و مال بسیار داشت . چون اجاش 
در رسید وصیت کرد که : ( چون مرگ را دریابد , بعد از تجهیز و تکفین » در 
نجف آاشرف دفنم کنید , شاید از برکت حضرت علی علیه السلام خداوند 
عالم گناهان گذشته را , بدان حضرت ببخشد ) . این را گفت و جان به حق 
تسلیم کرد . خویشان و اقوام او به وصیت او عمل نموده , بعد از تجهیز 
نعش , او را برداشته متوجّه نجف اشرف شدند . 


خدام روضه شاه ولایت در آن شب حضرت علی علیه السلام را در خواب 
دیدند که آن حضرت بر سر صندوق حاضر شد و جمیع خادمان آستان ملانک 
پاسبان را طلبیده و فرمود : ( فردا صبح مردی فاسق رز به اینجا خواهند 
آورد . مانع شوید و نگذارید که او را در نجف دفن کنند که گناهان او از عدد 
ریگ صحراها و برگ درختان و قطرات باران بیشتر است ) . این بفرمود و 
غائب شد. 


چون صبح شد جمیع ملازمان آستان بر سر قبر امیرالمو منین علیه السلام 
حاضر شدند و خواب خود را به یکدیگر بیان کردند . همه این خواب را دیده 
بودند . پس برخاستند و چونه و سنگها به دست گرفته , بیرون دروازه جمع 

, همگی تا دیر وقت به انتظار نشستند , ولی کسی پیدا نشد . از اين 


از قضا آن جماعتی که تابوت همراهشان بود , در آن شب راه را گم کرده 
به بیابان کربلای معلی افتادند . چون روز شد از آنجا راه نجف اشرف را 
پیش گرفته . روانه شدند . چون شب دیگر شد , باز حضرت شاه ولایت را 
در خواب دیدند که خدام را طلبیده , فرمودند ( چون صبح شود همه بیرون 
روید و ان تابفتی: که.شنتب بیش نشتها. زا به ممانعت او امر کرده بودم , با 
اعزاز و اکرام هر جچه ار اس نی سا عیفر ره مر را ند 
از آن او را در بهترین جا دفن کنید . ) 


شاه ولایت عرض کردند : ( ای پادشاه دین و دنیا ! دیشب ما را منع 
فرمودی و آمشب به خلاف ان در کمال شفقت و مهربانی امر فرمودید , 
در این چه سژی است ؟ ) 


حضرت فرمود : ( شب گذشته آن جماعت راه را گم کرده , به دشت کربلا 
افتادند؛ باد , خاک کربلا را در تابوت آن مرد افشاند؛ از برکت خاک کربلا و 
از برای خاطر فرزندم حسین علیه السلام خداوند از میم تحصیر ات او 
در‌گذشت و بر او رحمت کرد ) 


ینس خادمان همگی بیدار شدند و از شهر بیرون رفتند . بعد از ساعتی 
تابوت آن مرد را اوه و یس از تعظیم تمام 1 آن را به روضه مقدس 
امیرالمة منین علیه السلام حاضر کردند و صورت واقعه را آن 


طور که اتفاق افتاده بود بر آن جماعت نقل نمودند . ( 51 ) 
پیغمبر و خاک خون آلود 


از اقسلمه مروی است که : رسول خدا شبی از ما غائب شد در مذت 
طویلی و سپس به نزد ما آمد و دیدیم آن حضرت گرد آلود و با موهای 
ژولیده مراجعت کرده و در یک دست. خود چیزی دارد که انگشت ها را 
بسته است . عرض کردم با فصو االت جرا تما را بدین وضع پریشان و 
غبا رآلود و ژولیده می بینم ؟ 


کربلا است , و مصرع حسین فرزند من و جماعتی از فرزندان اهل بیت مرا 
به من نشان دادند , و من شروع کردم که خون های انان را جمع کنم , و 
اینک آن خون ها در دست من است و دست خود را به سوق من باز کرد و 
فرمود : بگیر اینها را و محفوظ نگاهدار ! من خون ها را گرفتم و توجّه 
کردم دیدم شبیه خاک قرمز رنگ است ؛ در شيشه ای نهادم و سر آن را 
بستم و محفوظ داشتم . چون حسین از مکه به طرف عراق حرکت کرد هر 
صبح و شب من شيشه را می گرفتم و می بوییدم و برای مصیبت آن 
حضرت می گریستم . چون روز عاشورای از محژم یعنی همان روزی که 
سین در آن. رون شید شد مر در آن: شيشهه: نحام. کردم دیدم یدیل ند 
اس ی ۱ 


سفیر فرنگ و ملامحسن قیض کاشانی 


در فصص العلما مرقوم شده که در زمان سلاطین صفویه شخصی از 
فرنکیان به اضففان احدم ویر اد تواتر خلیل نر توت خمیه 


محمدیه می خواست و آن شخص در علم حساب و هیئت و نجوم بسیار 


ماهر بود حتی آنچه برای هر کس روی داده بود از بلایا و حوادث خبر می 
داد . 


زوزق شلطان: آمر به احضان غلماء اصهان نود کهیا آن«شخض بباخته 
نمایند و اثبات نبوت خاصه محمدیه کنند و قضا را در آن وقت مرحوم 
یی سس اب مر سر 
نموده و گفت که : پادشاه شما چه قدر بی ادراک است که از برای چنین 
امر مهمی مثل تو آدمی را فرستاده . آن شخص همین که اين سخن را 
شنید مضطرب شده و از روی غیظ و غضب گفت : ای عالم مسلمانان ! 
جای خود را بشناس و از قدر و اندازه خویش تعدی و تجاوز مکن به عیسی 
مقاتنن کف که هن گام تورست دای اه وا که من مود وان و احاماه 
دارم از علوم و کمالات می دانستی که زنهای دنیا مثل من فرزندی نزاییده 
اند؛ زیرا که در مقام امتحان قدر مرد معلوم می شود که ( عندالامتحان 
یکرم الرجل اویهان ) . پس محقق کاشانی دست به جیب بغلی خود برده و 
چیزی را بیرون آورده و گفث : این چیست که من در دست دارم ؟ آن 
شخص مدتی در فکر فرو رفت پس از آن رنگ صورتش متغیر شده و به 
زردی میل کرد و اثار جهل از وجناتش ظاهر شد . محقق کاشانی فرمودند 
: چه زود ظاهر شد جهل و نادانی تو و باطل شد دعاوی تو . ان 


تتخض کت به خی مس .ما دنت ریق که فی داتعم آنخه: را که .دز 
دست تو است و لیکن فکر و سکوت من از جهت امر دیگری است . 


گفت : می دانم که آن چیزی که در دست تو است قدری از خاک بهشت 
ات و ینب مل و روف از اس زاو ات که این ها بویت 


رسیده است ؟ ! 


محقق مزبور فرمود * تباید در خساب اشتیاهی کرده باشن ؟ آن شخص 
گفت : نه به حق عیسی و مادرش . پنین: محقق مزبور فرمودند : بلی, آنچه 
در دست من است از خاک کربلا و تربت حضرت سیدالشهدا حسین بن 
علی است و پیغمبر ما فرموده است که : ( کربلا قطعه من الجنه ) پس تو 
در این صورت می توانی که ایمان نیاوری و بدین اسلام داخل نشوی , زیرا 
که به گفته خودت قاطع هستی که قاعده و حسابت تخلف از واقع نمی 
نماید . 


پس تفر 1 شخص نصرانی عیسوی از روی انصاف تصدیق فرموده محقق 
مزیور را نموده و به برکت تربت پسر دختر سید انام , مشرّف به دین 
ار و 


شفای چشم با تربت حسینی 


سید جلیل جزاثری در کتاب زهرالربیع گوید : بدانکه مشایخ صوفیه تسبیج 
از سبب استعمال تسبیج چوب پرسیدم , گفت : تسبیج چوب سبک تر و از 


چشم ایشان کور است از آنکه 


ببینند چرک تربت حسینی پاکتر است از تمام اشیا , و عنبر الهی است که 
از خای قبر حسینی بیرون امده است . و اما من بنتزن. اکتر آن: انست. که 
وه ؛ زیرا که 
می شود و از تربت بیرون می رود و شکی نیست که غیر مطبوخ افضل 
است از مطبوخ هر چند که هر دو خوبند و مدتی قبل از این ضعفی در 
باصره ما به هم رسیده بود و اتفاقا برای زیارت عرفه تحت قبه حضرت 
سیدالشهدا بودم چون زوار بیرون رفتند و خدمه در روز دوم و سیم روضه 
مطهره را جاروب می کردند و غبار از زمین بلند شده بود که مردم در میان 
روضه همدیگر را نمی دیدند پس من و جمعی در آنجا بودیم ما چشمهای 
خود را گشودیم که غبار به آنها داخل شد پس من از روضه بیرون نرفتم 
مگر اینکه هر دو چشمم مثل چراغ روشن مشتعل و پرنور بود و از آن وقت 
تا به حال هرگز چشمهای خود را معالجه نکرده ام مگر به سرمه کشیدن از 
آن خام مبارک . ( 53 ) 


شفای فرزند عارف سالک شیخ حسنعلی اصفهانی با تربت 
فرزند ایشان می گوید : 


حدود دو سال قبل از وفات پدرم , کسالت شدیدی مرا عارض شد و 
پزشکان از مداوای بیماری من عاجز امدند و از حیاتم قطع امید شد . 


پدرم که عجز طبیبان را دید , اندکی از تربت طاهر حضرت سیدالشهدا| 
ارواح العالمین له الفدا به کأمم ریخت و خود 


از کنار بسترم دور شد . 


در ان حالت بیخودی و بیهوشی دیدم که به سوی اسمانها می روم و کسی 
که نوری سپید از او می تافت , بدرقه ام می کرد . چون مسافتی اوج 
گرفتیم , ناگهان , دیگری از سوی بالا فرود آمد و به آن نورانی سیید که 
همرآه خفن خی امه کفت : 


( دنور است کفب ره ان شتخص را نم کالی بار کردانی: ترا که 
تربت حضرت سیدالشهداء علیه السلام استشفا کرده اند ) . 


در آن هنگان دریافتم که مرده ام و این , روح من است که به جانب آسمان 
در حرکت است : و به هر حال , همراه آن دو شخص نورانی به زمین 
بازگشتم و از بی خودی , به خود آمدم و با شگفتی دیدم که در من , اثری 
( 


دزدی با نام امام حسین علیه السلام 


از مرحوم سید احمد بهبهانی نقل شده : در ایام توقفم در کربلا حاج حسن 
فروخت . معروف بود که حاجی تربت مخصوصی دارد و مثقالی یک اشرفی 


روزی در رم امام حسین علیه السلام حبیب زائری را دزدی زد و پولهایش 
را برد . زاثر خود را به ضریح مطهر چسبانید و گریه کنان می گفت 9 
ایاعیداله در حرم شما پولم را بردند , در پناه شما هزینه زندگیم را بردند . 
به کجا شکایت ببرم ؟ 


حاج حسن مزبور حاضر متا ثر شد و با همین 


تفت شون ول به امام حسین علیه السلام گریه می کرد . 


شتب دز خوات دید که در خصور سالار نتهیدان بش می برخنبه آفا گفت:* 
از حال زاثرت که خبر داری ؟ دزد او را رسوا کن تا پول را برگرداند . 


امام حسین فرمود : مگر من دزد گیرم ؟ 

اگر بنا باشد که دزدها را نشان دهم باید اول تو را معرفی کنم . 

حاجی گفت : مگر من چه دزدی کردم ؟ 

حضرت فرمود : دزدی تو اين است که خاک مرا به عنوان تربت می 
فروشی و پول می گیری . اگر مال من است چرا در برابرش پول می 
گیری و اگر مال توست , چرا به نام من می دهی ؟ 

عرض کرد : آقا جان ! از اين کار توبه کردم و به جبران می پردازم . 

امام حسین علیه السلام فرمود : 

پس من هم دزد را به تو نشان می دهم . دزد پول زائر , گدایی است که 
کند , پول را دزدید و زیر پایش دفن کرد و هنوز هم به مصرف نرسانده . 
حاجی از خواب بیدار می شود و سحرگاه به صحن مطهر امام حسین علیه 
السلام. بوازد هی هی بجوم وا در همان فخلی. که آفا آادرسن دادم :یود 


شناخت که نشسته بود . 


حاجی فریاد زد : مردم بیایید تا دزد پول را به شما نشان دهم . گدای دزد 
هر چه فریاد می زد مرا رها کنید , این مرد دروغ می گوید , 


کسی حرفش را گوش نداد . مردم جمع شدند و حاجی خواب خود را 
تعزییت کرد و زیربای, دا را خر کرد و کیسه بول. را سرون آمزد ‏ 


بعد به مردم گفت : بیایید دزد دیگری را تشان.شما دهم آنان. را تهبارار 
برد و درب دکان خویش را بالا زد و گفت : اين مالها از من نیست حلال 
کرد . ( 55 ) 


تربت امام حسین از هر عطری خوشبوتر است 


یکی از راویان گفته : پس از آنکه متوکل عباسي به قبر مطهر حضرت 
رفته و خود را روی مرقد مطهر آن حضرت انداختم ی و 
استشمام کردم از ان مرد عطار که همراه من بود پر سیدم این چه بویی 


است ؟ 


گفت : به خدا قسم من هرگز چنین بویی از هیچ عطری استشمام نکرده ام 
۰ ( 56 ) 


شناختن قبر مطهر امام حسین ( ع ) از بوی تربتش 


نقل شده زمانی که متوکل عباسی قبرٍ مطهر امام حسین علیه السلام را 
تخریب. کرد : عربی از طاتفه بتن افند امد به کربلا هنخامی که دید آتزی از 
قبر شریف باقی نمانده , مشت مشت خاکها را بر می داشت و می بویید و 
و ی ی 


احترام امام زمان به تربت سیدالشهدا ( ع ) 


یکی از بانوان مو منه پرهیزگار به نام خدیجه ظهوریان فرزند عباسعلی که 
هم اکنون قریب نود سال از عمر با برکت خود را پشت سر گذاشته و با 
آنکه نزدیک ده سال است بر اثر سکته از پا در آمده و با کمک عصا خود را 
به این سو و ان سو می کشاند نماز ز جماعتش ترک نمی شود , نقل می کند 
: حدود سی سال قبل مهر تربتی را که خود از کربلا آورده بودم کثیف شده 
بود , آن را بردم در آت روان ) آب خیابان وسط شهر مشهد مقدس ) 
شستشو دادم و در میان سطل گذاشته برگشتم , روبروی مسجد دوازده 


امامی ها که رسیدم با خودم گفتم خوب است مهر را بر گردانم , تا وقتی 
که به منزل می رسم طرف دیگرش نیز خشک شود , مهر را که 
برگردانیدم بر اثر خیس بودن طرف زیرین مهر , قدری تربت به انگشت 
بزرگم چسبیده انگشتم را به دیوار روبروی مسجد مالیده و رفتم . 


د ر 


خواب دیدم اقای 0 امام 
0 و ۱ هعان مق دیوار که ذکر شده 
مالیده ای ۱( 


به برکت تربت سیدالشهدا , خاک , جسد زن گنهکار راقبول کرد 


در زمان امام صادق علیه السلام زن بدکاری بود که هر گاه بچه دار می 
خاک سپردند ولیکن زمین او را قبول نکرد و او را از قبر بیرون افکند ! 


جریان رابه عرض امام صادق علیه السلام رسانیدند , فرمودند : ( اجعلوا 
معها شیثاً من تربه الحسین ) : ( قدری از تربت جدم حسین علیه السلام را 
با او دفن کنید ) . به دستور امام علیه السلام عمل کردند , خاک او را قبول 
رت ۱ 


را به حق پیغمبر و دینت سوگند می دهم که بگویی اين کیست که مردم به 
زیارت قبر او می روند ؟ 


آیا او از اصحاب پیغمبر شما است ؟ گفتم : وک ای اصام سنوت ار 
منظورت از این سوة ال چیست ؟ 
گفت : خبر شگفتی دارم و ادامه داد که : 


یک شب شاپور , خادم رشید مرا احضار کرد , نزد او رفتم , او مرا به خانه 
موسی بن عیسی که از خویشان خلیفه بود برد , دیدم موسی بی هوش در 
رختخواب خود افتاده و طشتی پیش روی او گذاشته اند که تمام امعاء و 
احشای او در آن ريخته بود . 


1 


خادم گفت : 
یک ساعت قبل 


حالش خوب بود و با خوشحالی نشسته بود و با ندیمان خود صحبت می کرد 
۱ 


شخصی از بنی هاشم اینجا بود , گفت : من بیماری سختی داشتم و با هر 
چه معالجه کردم مفید واقع نشد تا اینکه کاتب من گفت از تربت امام 
حسین علیه السلام استفاده کنم , این کار را کردم و شفا یافتم موسی 


از آن تربت را که باقی مانده نود آورذ: 


موسی ان تربت را گرفت و از روی بی احترامی در نشیمنگاه خود داخل 
کرد ! در همان ساعت فریاد او بلند شد که : ( الثار , الثار ) اتش , آتش ؛ 
اردران اشت را سضو انا ایا عاحفای ای ار 
خارج شده است ! 


ندیمانش متفرق شدند و مجلس سرور موسی به ماتم مبدل شد . شاپور 
به من گفت : بیا نگاه کن , آیا می توانی او را معالجه کنی ؟ من چراغ 
طلبیدم و آنچه در طشت بود به دقت نگاه کردم دیدم جگر , , سپرز و شش 
و داش همه از او خارج شده است ! تعجب کردم و گفتم : 


هچ کس نمی تون دار ۱ 
مرده را زنده می کرد ) 

شاپور خادم گفت : راست گفتی , ولیکن اینجا باش تا معلوم شود که حال 
موسی به کجا ختم می گردد . 


یوحن ۹1 گفت : من آن شب نزد ایشان ماندم و موسی سحر گاه به جهنم 
وال 


گردید . پسر عبدالعزیز می گوید : یوحتّا با وجودی که نصرانی بود مدتی به 
زیارت امام حسین علیه السلام می امد م2 اينکه به دین اسلام گروید و 


اسلامش نیکو گردید . ( 59 ) 
کسی که در کربلا دفن شود از هول قیامت در امان خواهد ماند 


امام سچاد علیه السلام می فرماید : ( زلزله قیامت که رخ می دهد خداوند 
زمین کربلا را بلند کرده و در برترین جای باغهای بهشت قرار می دهد , 
بنابراین هر کس از پیروان اهل بیت عصمت و طهارت که در کربلا دفن 
شده باشد بدون حساب وارد بهشت خواهد شد ) . 


علامه تفر ذر دار السلام آورده که * سید غلی صاحب ریاض گفته:: 


من در دوران : تحصیل , هر هفته عصر پنجشنبه به زیارت گورستان بیرون 
کربلا که کنار خیمه گاه است می رفتم شبی خواب دیدم که بدان 
گورستان رفته ام و شهر از عمارت و خانه تهی است . . . در فکر و هراس 
بودم که هاتفی به زبان فارسی گفت : خوشا به حال کسی که در این زمین 
مقدس دفن شود : اکر خبا هتاران کناه باشد اف ول خافت سالم خواهر 
ماند و هیهات , هیهات که کسی در این زمین مقدس دفن شود و از هول 
قیامت سالم بیرون نرود . ( 60 ) 


مولا محمد هزار جریبی در کتاب تحفه المجاور آورده است که از استاد 
کنر فد بای سیم کمن کس فحضرت تاودا را و یاب 
دیدم و به ایشان عرض کردم : لله لله ( يا سیدی هل سئل عمن یدفن فی 
جهار کم ۱۶ ۱۰ اخ‌اهای هن. ابا از 


کسی که در جوار شما دفن شود روز قیامت سو ال می شود ) ؟ فرمودند 
: ( کدام فرشته جرات دارد از او سو ال کند ؟ !) . ( 61 ) 


زیارت عاشورا 
5 ‌ِ ت 5 لا اس 2 تب س‌ ام 
غلیی نیا .ایا عتدالات اسلا غایی انم عشول الله السلام علیک این 
مت 9 ل ‌ِ -ِ ۳ ی ۳ ۳ س‌ 

ای سشتد لین السام علی ای فاطته ‏ تسا 


السموات لقن ال امد اشتت آساس الطلم والجةرعلیکم هل البیِتِ 
ولعن اللهْ مه دقعََکم عن مَمامکم واالتکة عَنْ عرانیکم التی ریک ال 
في ها ولعن اللةٌ امَهٌ فلکم وَلعن اللهْ المَمَهُدینَ لهْمّ بالنه من قتالکم 
ترئث له 


سلام بر تو ای ابا عبدالله سلام بر تو ای فرزند رسول خدا سلام بر تو ای 
فرزند امیرالمو منین و فرزند سرور اوصیاء سلام بر تو ای فرزند فاطمه 
سرور زنان جهانیان سلام بر تو ای کسی که خدا از خون پاک تو و پدر 
بزرگوارت انتقام می گیرد و از ستم رسیده به تو دادخواهی می کند سلام 
بر تو و بر ارواحی که در استانت مدفون شدند بر همه شما از جانب من 
درود خدا هميشه تا هستم و باقیست شب و روز ای ابا عبدالله هر اینه 


تمام اهل آسمان پس خدا لعنت کند امتی را که پایه گذاری کرد اساس 
ظلم و بیداد را بر شما اهل البیت و خدا لعنت کند امّتی را که شما را 
راندند از مقام شما و شما را راندند از مقامهایی که خدا ان مقامها را 
برای شما ترتیب داده بود و خدا لعنت کند امُتی را که شما را کشت و خدا 
لعنت کند کسانی را که زمینه سازی کردند برای جنگ با شما را . من 
بیزاری می جویم 


۱ 
۳ 5 ۸ . 2 هم 1 تنل ۳ وای رط رت 1 و ]و 
و و ی و ی ی 
للمه وَجَوْره عَلیکم 5 عم برِئث الی الله وَاليكمَمنَهَم وَاتَقرّب الی 
الله ثم لیم بِموالایِکمْ وَموالاه وَلِیکم وبالبرائّه من َغدائْکم 


خدا لعنت کند بنی امیّه همگیشان را و خدا لعنت کند پسر مرجانه را و خدا 
لعنت کند عمر بن سعد را و خدا لعنت کند شمر را و خدا لعنت کند مردمی 
را که زین کردند و لگام کردند و نقاب بستند برای جنگ با تو !پدر و مادرم 
به فدای تو ! مصیبت من بخاطر تو بزرگ است پس درخواست می کنم از 
کند خونخواهی تو را به همراه امام پیروزمند از خاندان محمّد که درود خدا 

بر او و ال او باد . بارالها ! قرار بده مرا نزد خودت ابرومند بوسیله حسین 
۳ بر او باد سلام ) , در دنیا و اخرت ای اباعبدالله ! من نزدیک می شوم 
هاش سم کل او و اس ال مس سس فا سای 
و و ی و وی و 

تو جنگ کردند و با تو دشمنی کردند و با بیزاری جستن از کسی که پایه 
کر ما بر شما و بیزاری می جویم به سوی خدا 
هه وی سول او ) از کسی که آن زازبانه کذاری. کرد و ساختمانش را 
بر آن بنا کرد و جاری کرد ظلم و ستمش را بر و را آنها , 
| 
سپس به شما بوسیله دوستی شما و 


1 
1 


و با بیزاری خستن از د 


ه چ ی تن اه وا 5 9 ۲۳9 
وج 29 1 تک الاح وم عا«اكم قَاسْتلٌ اللّة الذی 


و 
ِ سْ و و 2 ۹ 9 
اکرمنی یمَغرفتِكم ومغرفه اولیایِکم ,ان یِجْعَلنی مَعكم في الذییا وال خره 
۵ . م«ع سب ‌ِ سا 4 1 9 3 > ۳ 
وان یتبتلی عِندکم قَدَم صذق فی الذدنیا وّالا خرو َاسْتئلة ان یبلغنی المقام 
المَحْمود لکم عِنَد الله وان بررُقني طلت ارکمْ مَع امام هدی طاهرحق 


فصَلّ ما بُقطی مصاباً یَصیبته مَصیتَة ما آغظقها واغظم زبتهافی الاٍسلام 
فی جمیع السَموات والأٍض له هذا من تنل منک ضلواث ور 
9 1 ِ نن 00 ۰ ۳۹ عءِ نن 


جنگ با شما و با بیزاری جستن از پیروان و همراهان آنها , 
ی ۵ 9 ۱/۳۹۳ ۳2 
کسی که با شما در جنگ است و دوستم با کسی که با شما دوست است و 
دشمن هستم با کسی که با شما دشمنی دارد پس درخواست می کنم از 
خدایی که گرامی داشت مرا به معرفت شما و معرفت دوستان شما و به 
من روزی کرد بیزاری از دشمنانشان را که مرا در دنیا و اخرت با شما 
قرار دهد و اینکه پابرجا بدارد نزد شما قدم راستي مرا در دنیا و اخرت و 


مقام محمود شما در نزد خدا و روزیم کند خونخواهی شمارا با امام مهدی 
درخواست می کنم به حق شما و به ان مقامی که نزد او دارید که بدهد به 
من بخاطر سوگواری برای شما بهترین عطای سوگواری در مصیبتی را , 
چه مصیبتی ! که بسیار بزرگ است و داغش در اسلام عظیم است و در 
تمام اسمانها و زمین این چنین است ۰ خدایا ! قرار بده مرا در این جایگاهم 
از کسانی که از جانب تو صلوات و رحمت و آمرزش به آنها می رسد خدایا 
خاندان محقّد خدایا اين روز روزی است که مبارک دانست آن را بنی امیّه 
وت آن ون ی کوار مب ان-هلعهن پشه عون بو ربانت زان سامت( 
که درود خدا| بر او و خاندانش باد ) در هر 


قف ‏ فیه تیک تا له عَلیّه واله أللهمّ الْعَنْ آباسَفیان وَمْعاويَة وبزیدبن 
معاویة عَلبهم میک اللَعتَة اب باين, وهذا یوم فقرحث 17 زیادٍ وال مَرّوانَ 


بقتلهه الحسَیُن صَلواث الله قضاعف عَلیهم اللمن متکوالعدات | الاليم آ و للّ 
ائي قرب الیِک فی هذا الوم وفی مَوقفی هدا وایّام حیاتی بالبرائه مهم 


واللعته عَلیهم وبالقوالا لتییک وال تییک عَلَبّه وعَلبهم السَلامْ 


له العن ول الم طلَم حور مُحَّد وال مُحمّد واجر تایع قعلی دیک للم 
الْعن الْعصابَة الْني جاقدت 1 وَشابَقت وبابَقت وتاتعت علی قئله 
له العلهم جمیعاً 


آلیتلاه علی بااتاغ توا لاه غلی 


لژواجالتی علّت بینانک یک مئی لام لاه تا تا تفت الال ام 
هر مکانی که توقف کرد در آن پیامبرت که درود خدا بر او و خاندانش باد . 
خدایا ! لعنت کن اباسفیان و معاویه و یزد بن معاویه را بر آنها لعنتی از 
جانب تو بادبرای همیشه , و این روز روزی است که شاد شد به آن 
دودمان زیاد و دودمان مروان بواسطه کشتن حسین که درود خدا بر او باد 
. خدایا ! مضاعف کن بر آنان لعن از جانب خود و عذاب دردناک را , بارالها 
من تقرب می جویم به سویت در این روز و در این ۳ 
روزهای ژند کانیم بابداری نس ,ان آنما ولعنت بر اناد نوتیز 
پیامبرت و خاندان پیامبرت که درود بر او و بر آنها با" 


خدایا لعنت کن اولین ظالمی که ظلم کرد در حق محمد و خاندان محمد و 
اخرین کسی که پیروی کرداو را در این ظلم . خدایا لعنت کن گروهی را که 
پیکار کردند با حسین و همراهی نمودند و پیمان بستند و از هم پیروی 


فد ای کف ای ایا ا ات ره ابا را 


اه نی و هت اقا لاه ست آ رای کر سای مه تاه 
از جانت من لام خدا تا راید امن باقن هم و باقشت شت 


والتّا ولا جعَلَه اللّه اجزالعقد مثی لزیارتکُمْ آلسّلام عَلّی الْخْسَیّن وعلی 
لسن لسن و قلی آقلاد الَحْسَیّن وَعَلی آضحاب الْحْسَیّن 


_- 


۳ مر حو. 9 
ظالم باللعن منی وَابداعبه اوّلا العن الثانی والثالت ۳ 


۱ 
3 
3 
اس 
۱ 
۱ 
3 


0 0 


ان تزیدخایساً والّعن عْتْداللّه بُنِ زیاد وان مرجانه و غمر بُن سَقد 


اصا 


به سجده می روی و می گویی : 


لله 


الم لک امد حمة الشاکرین لک علی فصايهم الحَمَذ له قلی ۶ 
رزيتي اللهمٌ از ررفْنی شفاعة الخسین یوم الورود وتبت ث لی فد ق صدّق فِ 
الکشین ۶ اصحاب الکسین الرین بذلوا عهعمه دون ی 
اسلا 


۳ 


س 
3 


ّ 


و روز و خدا قرار ندهد آن را آخرین عهدمن برای زیارت شما . سلام بر 
حسین و بر علی فرزند حسین و بر فرزندان حسین و بر یاران حسین 


خدایا ! مخصوص گردان اولین ستمگر را به لعنت من و آغاز کن بدان لعن 
اغلف نکر ایشیسن دم ( عهر او سیمی ۳ مان )۰و تمارفی( 
ما از ۱ و 1 
فرزندزیاد و پسر مرجانه را و عمر فرزند سعد و شمرو دودمان ابوسفیان 
و دودمان زیاد و دودمان مروان تا روز قیامت 


خدایا ! حمد برای توست حمد و ستایش سیپاسگزاران تو برمصیبت زدگی 
آنها . ستایش خدای را بر بزرگی مصیبتم خدایا روزیم کن شفاعت حسین را 
در روز ورود ( به قیامت ) و ثابت بدار گام راستیم را نزد خودت با حسین و 
یاران حسین انانکه جان بخشیدند در برابر حسین که درود بر او باد . 


پی نوشتها 


بوده است . 


است . 


تطضووز با رت عاشغ را آزتیت:» 


5- یکصد داستان درباره نماز اول وقت , رجائی خراسانی . داستانهای 
مفاتیح الجنان , اسماعیل محمدی : ص 78 . 


6- زبده الحکایات , عبدالمحمد لواسانی : ص 235 . 

7- عبقری الحسان مرحوم شیخ علی اکبر نهاوندی : ج 1 , ص 113 . 
8- زیارت غعاشورا و اثار شگفت آن : ض 18 . 

9 زیارت عاشورا و داستانهای شگفت آن , ص 23 . 

0- همان : ص 30 . 


1 1[- حیاه و شخیصه الشیخ الانصاری چاپ قدیم ۰ ص اد و چاپ جدید : 


2- این جریان در زمان قدیم اثفاق افتاده است . 
3- زیارت عاشورا و داستانهای شگفت آن : ص 21 . 
4- همان : ص 46 . 

5- همان : ص 48 . 

6- همان : ص 43 . 

7- همان : ص 36 . 

8- همان : ص 52 . 

9- همان : ص 56 . 


0- اآرامگاه مطهر حاج سید مرتضی موحد ابطحی در قبرستان حضرت 


سید مرتضی از فرزندان زین العابدین در نزدیکی حضرت اسماعیل بن زید 
بن حسن المثنی فرزند امام حسن مجنبی علیه السلام واقع در خیابان 


1- مرحوم حاج سید مرتضی موحد ابطحی در سخنانش در مجله ( حوزه ) 
در شهر قم شماره 58 صفحه 242 بیان نموده . 


2- همان : ص 61 . 

3- همان : ص 41 . 

4 همان : ص 50 . 

5- همان : 51 . 

6- همان : ص 53 . 

7- مفانیح الجنان : ص 923 به بعد . 


28 ند تین و اون 


خویش , ص 83 . 
9- سرگذشتهای ویژه از زندگی حضرت امام خمینی : ج 6 , ص 101 . 
ی را و سل اس رس 82 


1- داستانهای شگف شهید محراب دستغیب شیرازی : ص 196 . زبده 
الحکایات عبدالمحمد لواسانی : ص 225 . کرامات امام حسین , مصطفی 
محمدی اهوازی : ص 99 . حعایاتی از عنایات حسینی , منصور حسین زاده 
کرمانی : ص 63 . 


س ( ک شگفت , شهید مرا ۱ دستغیب و ار بل زر ی 
۰ محمدی ها : ص 23 . زبده الکایات , 0 0 
: ص 224 . الکلام یحر الکلام , سید احمد زنجانی : ص 55 . 


3- هفتاد و دو داستان از شفاعت امام حسین علیه السلام , میررضا 
حسینی : ص 112 . داستانهای مفاتیح الجنان , اسماعیل محمدی , ص 40 . 
کرامات امام حسین , مصطفی اهوازی : ص 71 . 


4- زبده الحکایات , عبدالمحمد لواسانی : ص 237 . حکایاتی از عنایات 
حسینی , منصور حسین زاده کرمانی , ص 111 . 


5- زبده الحعایات , عبدالمحمد لواسانی : ص 227 . , 


6- حکایاتی از عنایات حسینی , منصور حسین زاده کرمانی : ص 52 . 
زبده الحکایات , عبدالمحمد لواسانی : 227 . 


7- مفاتیح الجنان : ص 947 به بعد . 
8 ماخ پشین حانج . 

9- همان ما خذ , همانجا . 

0 ما خدذ سابق .خن 947 به بعد . 


اقا و و مه رخف الا و تسام 


2- داستانهای شگفت , شهید دستغیب , ص 280 . 


د تا نما فان لام سار مه ی و کت بان 
الشه ز غلی ملیف رافمعض 116 بسایا یزرا نابات یی 
حسین زاده کرمانی : ص 37 . 


4- داستانهای مفاتیح الجنان , اسماعیل محمدی : ص 36 . داستانهائی از 
زندگانی علماء , سید مهدی شمس الدین ص‌ 20 کرامات الحسینیه ۲ 


5 بحار الانوار : ج 85 , ص 153 . 
6- همان : ص 158 ارشاد القلوب : ص 141 . 


7- مناظراتی از شخصیتهای بزرگ اسلام . محمد محمدی اشتهاردی : ص 
211. 


98- کرامات امام حسین , مصطفی محمدی : ص 60 . داستانهای عبرت 
انگیز ».سید فهدی شمنن الدین : ص115 .. 


اهوازی : ص 72 . 


1- کرامات امام حسین , مصطفی محمدی : ص 19 . 
2- داستانهای عبرت انگیز , سید مهدی شمس الدین : ص 108 . 
3- خزینه الجواهر , شیخ علی اکبر نهاوندی : ص 5:92 . دارالسلام عراقی 


: ص 518 . حکایاتی از عنایات حسینی , منصور حسین زاده کرمانی : ص 
31 . 


4- نشان از بی نشانها , علی مقدادی : ص 27 . تربت امام حسین , 
محمدی اهوازی : ص 96 . 
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لانشن ات ی تیاه ابات ی دش 3 


6- خلاصه ای است از آنچه مرحوم قمی در نفثه الصدور ( ترجمه کمره 
ای ) , ص 347 که همراه با نفس المهموم چاپ شده است . 


7 آدرسن نیشن : ض 346 و آخر کناب کبزیت اخمر: 
8- وسائل الشیعه : جح 3 , ص 29 . 

9- وقایع الایام : ج 2 , ص 182 . 

0- ترجمه دارالسلام : ج ۰2 ص 162 . 


1- هفتاد و دو داستان از شفاعت امام حسین علیه السلام ۰ میررضا 
حسینی : ص 72 . 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


